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 در گفتمان ديني» وظيفه –حق «نسبت اجتماعي

 البلاغه و نهج الفصاحه) ( تحليل محتواي موردي نهج

*سيد محمود نجاتي حسيني  

 چكيده 

حقـوقي) و   -اجتمـاعي و اخلاقـي   -هاي سياسـي  اصالتاً مملوك مفهومي فلسفه غربي (فلسفه »وظيفه –حق«بحث

حيث و به خصوص از جهات نظري اين مفهوم مركب، كه البته علوم اجتماعي مدرن (نظريه شهروندي) است. از اين 

ديگري نيز تلقي كرد، انصافاً خوش درخشيده و از  -بايد آن را نوعي معادله اجتماعي متوازن در تعامل اجتماعي خود 

روند بـه شـه    لحاظ عملي نيز به ارتقاي شأن مدني فرد مدرن انجاميده و به تبع منجر به تبديل رعيت (مكلف نامحق)

(فرد مسئول محق) شده است. در ادبيات فقهي اسلامي (اعم از شيعه و سني) به خاطر گفتماني نبودن جاپايي از ايـن  

شود مباني فكري و عقيدتي اين نسـبت   توان ديد، اما در ذيل و متن معارف اسلامي و شيعي جاري مي تر مي نسبت كم

و زان سو مطالبه حق به مثابه يك امر عقيدتي كه مبتني بر حقانيت  اجتماعي مهم ميان مسلمين، كه ناظر به اداي وظيفه

 هاي ديني اسلامي در زندگي فردي مسلمين است، را استنباط نمود.  عمل به آموزه

با توجه به اين مهم، در اين مقاله با استفاده از تكنيك تحليل محتوا ،تلاش شده است تا مبـاني فكـري و عقيـدتي    

لازم ديـديم تـا    -و نه در سويه مقايسـه  -ظيفه از اين منظر ديني واكاوي شود. به اين منظورو –نسبت اجتماعي حق 

ابتدا برخي از ملاحظات معرفتي نظري اين نسبت، كه مندرج در فلسفه غربي و علوم اجتماعي مدرن است و به طـور  

ه همين منوال نيز لازم شـد كـه   معمول در متن نظريه شهروندي مرتب شده است، را به صورتي فشرده مرور نماييم. ب

وظيفه در گفتمان ديني هم در ادامه بحث اول به دسـت داده شـود. و در    –مباني فكري عقيدتي نسبت اجتماعي حق 

نهايت واجب شد كه مستنداتي هم از گفتمان ديني متعارف در زيست جهان اسلامي ارائه شـود. و بـه ايـن قـرار بـه      

 اكتفا كرديم.  علي (متعلق به امام علي  البلاغه نهجو  راسلام سوب به پيامبراسلام (گفتارهاي من الفصاحه نهجتحليل 

گيري شهروندي دينـي رسـيد، كـه     هاي شكل توان به خاستگاه هاي استنباطي از اين دو متن ديني مهم و مقبول مي از يافته

هـا از بطـن    گونـه كـه غربـي    اي مهجور در زيست جهان اسلامي معاصر است. درست همان متأسفانه مفهومي غريب و پديده

 نائل شدند. پديده شهروندي عرفي -شان به مفهوم فلسفه سياسي اجتماعي و اخلاقي حقوقي مدرن و عرفي

وظيفه مدني، شهروندي عرفي غربـي، شـهروندي شـرعي اسـلامي، نسـبت       -نسبت اجتماعي حق: اژه هاي كليديو

 وظيفه عقيدتي، گفتمان ديني  -اجتماعي حق 
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 1پيش درآمد

 -اجتمـاعي و اخلاقـي   -هاي سياسـي  اصالتاً مملوك مفهومي فلسفه غربي (فلسفه ٢»وظيفه –حق«بحث 

از جهات نظري نيز اين مفهوم مركـب، كـه البتـه     3حقوقي) و علوم اجتماعي مدرن (نظريه شهروندي) است.

كرد، انصـافاً خـوش   ز تلقي   ني ديگري -خود بايد آن را نوعي معادله اجتماعي متوازن در تعامل اجتماعي 

                                                           
هـاي حقـوق شـهروندي بـر اسـاس       شـاخص «ت با عنوان اي از برخي از فصول پژوهشي اس . اين مقاله نسخه منقح و بازسازي شده1

(كه به سفارش وزارت كشور در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتمـاعي دانشـگاه تهـران  و بـا      »هاي تحقق آن معيارهاي اسلامي و راه

علمي مطالـب مقالـه   شناسي دانشگاه تهران) در دست انجام است). با اين وجود مسئوليت  مديريت دكترحسين ميرزايي (استاديار جامعه

 كنوني بر عهده نويسنده به عنوان نگارنده آن فصول است.

2. right- duty 

 نگاه شود به:   »هاي سياسي اجتماعي و حقوقي اخلاقي فلسفه«از منظر  »وظيفه –حق «. درباره مباحث مباني فلسفي 3

) مبـاني حقـوق   1388د حقوقي ميزان؛ لاگلـين، مـارتين (  شناسي حقوق، ابوالفضل قاضي، تهران، بنيا ) جامعه1388لوي برول، هانري (

) حق و مصلحت: مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حـق و   1381عمومي، محمد راسخ، تهران، نشرني؛ راسخ، محمد (ترجمه و تأليف) (

آبيار، تهـران، رخـدادنو؛   از حقوق طبيعي تا پسامدرنيزم، فاطمه  –) فلسفه حقوق 1389فلسفه ارزش، تهران، طرح نو؛ ويكس، ريموند (

) فلسفه حقوق، جواد واحـدي، تهـران، بنيـاد    1386) فلسفه حقوق، مرتضي كلانتريان، تهران، نشر آگه؛ وكيو، دل (1386تروپه، ميشل (

شناسي، مصطفي رحيمي، تهران، سروش؛ وكيليان، حسن (تـأليف و   ) حقوق و جامعه1371حقوقي ميزان؛ لوي برول، هانري و ديگران (

هـاي مجلـس    مجموعه مقالات، تهران، {دفتر مطالعات حقوقي} مركـز پـژوهش   –) گفتارهايي در قانون و قانونگزاري1390مه) (ترج

پي، تهران {كرسي حقوق بشر، صـلح  و دموكراسـي يونسـكو}     شناسي حقوقي، امير نيك ) انسان1385شوراي اسلامي؛ رولان، نوربر (

) 1390مدي بر فلسفه سياسي نوين، مرتضي جيريايي، تهران، نشـر نـي؛ هـارت، هربـرت (    ) درآ1386انتشارات جنگل؛ جيكوبز، لزلي(

) فلسفه حقوق، منوچهر صانعي دره بيدي، تهران، نقش و نگار؛ نجاتي 1388مفهوم قانون، محمد راسخ، تهران، نشر ني؛ كانت، ايمانوئل (

شناسي حقوق و اخلاق ژرژ گورويچ، پژوهشنامه  علـوم   امعه) اخلاق، حقوق و جامعه: درآمدي بر ج1385حسيني، سيد محمود (بهار 

) يورگن هابرماس: از حقوق 1388؛ نجاتي حسيني، سيد محمود (بهار 208-185، 1اجتماعي{دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار}، شماره 

 ـ –اخلاق  – -93، 1ت مـدرس} شـماره  سياست ليبرالي به سمت قانون و دموكراسي گفتگويي، دانشنامه علوم اجتماعي{دانشگاه تربي

شناسي حقوقي، حسن حبيبي، تهران، شركت سهامي انتشار. نجـاتي حسـيني، سـيد محمـود      ) مباني جامعه1352؛ گورويچ ، ژرژ (124

المللي (فصلنامه علمي و پژوهشي دانشـگاه شـهيد بهشـتي)     هاي سياسي و بين ) هابرماس: فلسفه سياسي نظم گفتگويي، رهيافت1389(

 . 54 -9، 24شماره 

 نيز رجوع شود به: 

DEFLEM, M (2008) sociology of law- a vision of a scholarly tradition, oxford university press; 

FREEMAN, M(Ed) (2006) law and sociology- current legal issues 2005, oxford university 

press.;SERAFIMOVA, M; HUNT, S AND MARINOVA, M (eds)(2009) sociology and law: the 

150th anniversary of Emile Durkheim (1857-1917), Cambridge scholarship publishing.; 

Fryedman, B.et Haarscher, G. (2002) philosophie du droit, Dalloz, Paris;Jestaz, P, P (2002) le 

droit, Dalloz, Paris.  
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 رعيـت  ١انجاميده و بـه تبـع منجـر بـه تبـديل      شأن مدني فرد مدرندرخشيده و از لحاظ عملي به ارتقاي 

 3شده است. فرد مسئول محق)( شهروند ٢به (مكلف نامحق) 

، ما شاهديم كه ردپاي مستندات مربوط اسلاميبا اين وجود در بديل پرتوان تمدني غربي، زيست جهان 

شود. بـه راسـتي چـرا چنـين      ري از چنين نسبتي كمتر از آن چه كه شايسته آن است ملاحظه ميبه بحث نظ

يـا درخاسـتگاه متنـي و     نامتصـور بـوده اسـت؟ و    وظيفه –نسبت حق است؟ آيا به واقع در تمدن اسـلامي  

اسـت؟ هـر   اصلاً ايده زاينده اين نسبت تأمل نشده  -دين اسلام –اي فرهنگي چنين تمدن پرتوان و پرپيشينه

ها ساده و راحت نيست، امـا كاويـدن برخـي مسـتندات بـراي تأييـد ايـن         دادن به اين نوع پرسش چند پاسخ

را بـه   وظيفـه  –نسبت حق ، به طورخـاص،  معارف شيعيمدعاي مفروض كه دين اسلام، به طرزي عام، و 

 متـون اسـلامي  در  هـاي ادبـي   اند؛ محتاج برخي تأملات نظري و كاوش بندي كرده آن مفصلعقيدتي شكل 

 است.  

[قـرآن] و  سرمتن مقدس هاي ديني، اعم از  البته اين امر منوط به اين است كه نحوه مواجهه علمي با متن

و متـون شـيعي حـاوي احاديـث      ث النبـي  هاي پايه و پيراموني آن [مانند متون سنتي حاوي حديث النبـي   متن

نوان متون ادبي فقهـي معمـول و ميكـانيكي    ] متعارف و معمول نباشد؛ يعني اين متون تنها به عصوم معصوم 

                                                           
1. subject 

2.citizen 

 نيز نگاه شود به:  »شهروندي«رباره مباحث پايه . د3

) شهروندي و 1382) شهروندي، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران: كوير؛كاستلز، استفن؛ ديويدسون، آليستر (1390فالكس، كيث (

يدمحمود نجاتي حسيني، س لو، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي؛ فرامرز تقي مهاجرت: جهاني شدن و سياست تعلق، ترجمه

) 1380هاي كشور؛ نش، كيت ( ) بررسي جايگاه مفهوم شهروندي در قانون شهرداري ايران، تهران: انتشارات سازمان شهرداري1380(

) واقعيت 1387شناسي سياسي معاصر: جهاني شدن، سياست، قدرت، محمدتقي دلفروز، تهران، كوير؛ نجاتي حسيني، سيدمحمود ( جامعه

) انقلاب اسلامي، جامعه و دولت: 1387يران، مسعود كوثري و سيد محمود نجاتي حسيني (ويراستاران) (اجتماعي شهروندي در ا

) جامعه مدرن، شهروندي و 1380، نجاتي حسيني، سيدمحمود (173-133شناسي سياسي ايران، تهران، كوير، ص مقالاتي در جامعه

) مهاجرت، سياست و 1380حسيني، سيدمحمود ( ؛ نجاتي16-6، ص 5، شماره 3مشاركت، تهران، فصلنامه مديريت شهري، سال

.؛  منوچهري ، عباس و نجاتي حسيني، سيد محمود 43-30، ص 10، شماره 3شهروندي، تهران، فصلنامه مديريت شهري، سال 

دانشكده  -ن ) درآمدي بر نظريه شهروندي گفت گويي در فلسفه سياسي هابرماس، تهران، نامه علوم اجتماعي (دانشگاه تهرا1385(

 . 28-1، زمستان، ص 29علوم اجتماعي) شماره 

 نيز رجوع شود به: 

Turner, B. S (1993) (Ed) citizenship and social theory, sage; Turner, B.S & Hamilton, p (1994) 

(Ed) citizenship: critical concept, Rutledge, 2 vol.  
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  ١گفتمـاني هايي تلقي شوند كه داراي خصـايص و شـئون    به عنوان متن متون دينيبلكه  –محسوب نشوند 

كننـد و   را در قالب عبارات زبـاني ادبـي توليـد مـي      ٢گفتار اجتماعي –كنشاند كه  هايي هستند. منظور متن

 –قـدرت  كنشگري اجتماعي متن را به سـمت سـوگيري در برابـر    براي  هويت -معنا زمان ضمن ايجاد  هم

شـوند كـه بـه طـرزي ايـدئولوژيك       ها زماني گفتمـاني محسـوب مـي    دهد. به عبارتي متن سوق مي مقاومت

توان گفت كـه   با توجه به اين توصيفات اكنون ميبه كار گيرند.  چيزي يا كسيحفظ/ حذف موضعي براي 

مان به آوريم؛ نگاه آن صحبت به ميان مي اسلامياز نوع  گفتمان دينيمي كه از در اين مقاله و مانند آن هنگا

 متون ديني مورد تحليل بسيار فراتر از نگاه ادبي فقهي سنتي و كلاسيك است.  

پس، برخلاف آن كه در ادبيات فقهي مسلط (اعم از شيعه و سني) به خـاطر گفتمـاني نبـودن جاپـايي از ايـن      

ايـن   فكري و عقيـدتي شود مبـاني   جاري مي معارف اسلامي و شيعييد، اما در ذيل و متن توان د نسبت كمتر مي

كـه   عقيـدتي به مثابـه يـك امـر    حق و زان سو مطالبه  وظيفهنسبت اجتماعي مهم ميان مسلمانان، كه ناظر به اداي 

 باط نمود.  هاي ديني اسلامي در زندگي فردي مسلمانان است، را استن مبتني بر حقانيت عمل به آموزه

، تلاش شـده اسـت تـا مبـاني فكـري و       ٣تحليل محتوابا توجه به اين مهم، در اين مقاله با استفاده از تكنيك 

 -و نـه در سـويه مقايسـه    -از اين منظر ديني واكاوي شود. به ايـن منظـور   وظيفه –نسبت اجتماعي حق عقيدتي 

سبت، كـه منـدرج در فلسـفه غربـي و علـوم اجتمـاعي       لازم ديديم تا ابتدا برخي از ملاحظات معرفتي نظري اين ن

 مرتب شده است، را به صورتي فشرده مرور نماييم. نظريه شهرونديمدرن است و به طور معمول در متن 

هـم   گفتمان دينيوظيفه در  –به همين منوال نيز لازم شد كه مباني فكري عقيدتي نسبت اجتماعي حق 

و در نهايت واجب شد كه مستنداتي هم از گفتمان ديني متعـارف در  در ادامه بحث اول به دست داده شود. 

(گفتارهــاي منســوب بــه  الفصــاحه نهــجزيســت جهــان اســلامي ارائــه شــود. و بــه ايــن قــرار بــه تحليــل 

 اكتفا كرديم.  علي (متعلق به امام علي  البلاغه نهجو  براسلامپيامبراسلام

شـهروندي  گيري  هاي شكل توان به خاستگاه ميمهم و مقبول  متن دينيهاي استنباطي از اين دو  از يافته

در زيست جهان اسلامي معاصر است. درست  اي مهجور پديدهو  مفهومي غريبرسيد، كه متأسفانه   4ديني

 -شـان بـه مفهـوم    ها از بطن فلسفه سياسي اجتماعي و اخلاقي حقـوقي مـدرن و عرفـي    همان گونه كه غربي

 نائل شدند.   5شهروندي عرفيپديده 

                                                           
1. discursive 

2. speech-act 

3. contentanalysis 

4. religious citizenship 

5. secular citizenship 
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 ظام شهروندي عرفي غربي. ن1

براي بحث از ماهيت عناصر مندرج در نظام شهروندي عرفي غربي، وفق الگوي مطمح نظر ما در اينجـا،  

هاي نظري به ترتيب بحث خواهند شد: الف) فضاي مفهـومي شـهروندي غربـي؛ ب)پارامترهـا و      اين مقوله

 نشانگرهاي سيستم حق شهروندي غربي.

 غربي: فضاي مفهوميعرفي  شهروندي. سيستم 1-1

 –پديـده  توان برداشت كرد؛ اين است كه اين  مي شهروندي عرفي غربياي كه در زمينه  اولين نكته پايه
متجلي ساخته است. با توجه به اين نكته لازم است  سيستم تاريخي اجتماعيخود را به صورت يك  مفهوم

تصـوير هندسـي كـه     1عه شـود. شـكل   آن مراج فضاي مفهوميگيري سيستمي به  براي درك اين نوع شكل
 دهد.  منظور نظر است را نشان مي

 
 : فضاي مفهومي از سيستم تاريخي اجتماعي تشكيل دهنده شهروندي عرفي غربي 1شكل 

انـد بـه    هاي اصلي كه به شهروندي غربي شـكل داده  شود در اين سيستم به ترتيب زمينه گونه كه ملاحظه مي همان

اـر   شناسايي خوبي و به روشني قابل شـهروندي  اند. اين عناصر مؤلف به ترتيب تأثير، بروز و حضور تاريخي اجتماعي در بافت

   توضيح مختصر هر كدام از اينها به شرح زيراست. 1.مدرنيته، سكولاريزم، ليبراليزم و دموكراسيعبارتند از:  غربي

                                                           
 خصوصاً نگاه شود به:  »گيري شهروندي در غرب شكل«و اين زمينه خاص از  »تاريخ اجتماعي شهروندي«. درباره اين نوع بحث از 1

شدن و  ) جهاني1380ك؛ هابرماس، يورگن () فيلسوفان سياسي قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران: نشر كوچ1378لسناف، مايكل (

شدن،  شناسي سياسي معاصر: جهاني ) جامعه1380آينده دموكراسي: منظومه پساملي، ترجمه كمال پولادي، تهران: نشر مركز؛ نش، كيت (

 ر.) شهروندي، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، كوي1390سياست، قدرت، محمدتقي دلفروز، تهران، كوير؛ فالكس، كيث (

 مدرنيته

 سكولاريزم

 ليبراليزم

 دموكراسي 

 شهروندي

حق وظيفه 

مشاركت  

 امتياز
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 . مدرنيته 1-1-1

در اصـل بـه معنـاي    ، اي كه از آن به عمل آمـده اسـت   هفارغ از تعابير و تعاريف متنوع و گسترد مدرنيته

تغيير نگرش فكري و ذهني و داشتن يك طرز تلقي جديد از انسان و جهـان و خداونـد در تضـاد بـا نظـام      

شود. الحاقات و  ياد مي نوانديشي فكري سنتي است؛ تعبيري كه در ادبيات علوم اجتماعي از آن تحت عنوان

نـوگرايي  مـدرنيزم  ه (گرايش فكري بـه سـمت نوانديشـيدن) كـه مشـتمل بـر       شناختي مدرنيت ضمايم جامعه

(نوسازي ساختاري نهادي جامعه بـر  مدرنيزاسيون اجتماعي و گرايش اجتماعي به مدرنيته براي نو شدن) و 

 ـ دار مي ها) اند؛ نيز دقيقاً در همين سويه معنا اساس مدرنيته و مدرنيزم براي نوساختن نهادها و رويه ه شوند. ب

گيـري شـهروندي غربـي مـديون و مرهـون       هر حال آن چه در اينجا قابل حصول است؛ اين است كه شـكل 

گيري نوانديشي درباره نسبت انسـان بـا جامعـه (سياسـت و دولـت) و       مدرنيته است؛ به اين معنا كه با شكل

سياسـي (دولـت) برقـرار    اي دو سويه و متوازن و متعادل ميان انسـان و جامعـه    اتخاذ اين نگاه كه بايد رابطه

بـودن فـرد (مكلـف     رعيتشود و به تبع آن ايده قرون وسطايي رقيب يعني  زاييده مي شهرونديشود؛ ايده 

 مدرنيتـه شود. نتيجه ايـن كـه    بودن و مطيع بودن و تابع بودن صرف بدون داشتن حق و امتياز) مضمحل مي

تـوان بـه سـر و رمـز و راز پيـدايي       نمـي مقوم اصلي ايده شهروندي غربي است؛ طوري كه بـدون فهـم آن   

هاي سياسي اجتمـاعي مـؤثر ديگـر را شـكل      ها و رويه شهروندي غربي پي برد. همين مدرنيته است كه ايده

 هايي مانند ليبراليزم، دموكراسي و سكولاريزم. هستي دهد مي

 

 . سكولاريزم2-1-1

شناسـي ديـن، در اصـل و در     حث جامعههاي مطرح در مبا سكولاريزم، به عنوان يكي از مفاهيم و نظريه

تر به معناي اشاره به يك فرايند اجتمـاعي اسـت كـه در طـي آن ديـن اهميـت        شناختي آن بيش تعبير جامعه

مانـد.   دهد و تنها به عنوان يك مسأله و اعتقاد فردي در حوزه خصوصي باقي مي اش را از دست مي اجتماعي

ي، سياسـي، حقـوقي، اجتمـاعي و فرهنگـي (ماننـد دولـت، بـازار،        با اين تعبير نهادها و ساختارهاي اقتصاد

گيرند. در همين سـويه يكـي از    تر از دين و تأثيرات آن فاصله مي خانواده، آموزش، دادگاه و...) هر چه بيش

است.  شهرونديگيري از دين و عقايد مذهبي مسيحي توانست قد علم كند،  نهادهايي كه به تدريج با فاصله

ل مهم كه در متن عقايد متصلب ديني در قرون وسطاي غربي ما به جاي حضور سيستم شهروندي به اين دلي

هاي مـذهبي همـراه اسـت؛ حـال آن كـه بـا        هاي ديني و توجيه هستيم كه با مايه گرايي رعيتشاهد سيستم 

رهنگـي و  هاي اجتمـاعي ف  زمينه سكولاريزمرنسانس و مدرنيته و به موازات آن افول اجتماعي سياسي دين، 

گرايي و بروز ادبيات فلسفي اجتمـاعي بـراي توجيـه     هاي ديني مرتبط با رعيت سياسي لازم براي نفي توجيه

سازد. نكته ديگري كه در اين زمينه قابل توجه است،  فراهم مي شهرونديگيري  فلسفي سياسي اهميت شكل
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بنـدگي  ) الـزام مؤمنـان بـه تعبـد و     اين است كه در نظام عقايد ديني ابراهيمي (يهوديت، مسيحيت و اسلام

 سـكولاريزم تلقي شود. به هـر روي   شهرونديتواند توجيهي براي نفي يا كم رنگ تلقي كردن  مي خداوند

 هاي ديني و مذهبي مهيا سازد. گيري شهروندي فارغ از اين مايه تواند از اين منظر نيز راهي براي شكل مي

 

 . ليبراليزم 3-1-1

ايفا كرده است. ايـن   شهروندي غربياي در حيات  ون سكولاريزم، نقش تعيين كنندهنيز، هم چ ليبراليزم

هاي تشكيل دهنده ليبراليزم و نيز نفـوذ سياسـي اجتمـاعي آن بـه      مهم بيشتر ناشي از ماهيت تأثيرگذار مؤلفه

اتنگي بـا  هاي ليبراليزم كه پيونـد تنگ ـ  ترين مؤلفه باشد. مهم در سياست مدرن ميمشرب راهبردي عنوان يك 

(توجه به فرد به عنوان تنها هسـتي اجتمـاعي سياسـي    فردگرايي كنند عبارت هستند از:  برقرار مي شهروندي

(توجه بـه حرمـت و كرامـت ذاتـي انسـان و      گرايي  انسانحقوقي فرهنگي قابل ملاحظه براي ارائه راهبرد)؛ 

(لزوم در نظر گرفتن بيشـترين امكانـات و    گرايي آزاديريزي)؛  علايق و سلايق آن به عنوان تنها منبع برنامه

ها براي رهايي و تحقق اراده و اختيار انساني و فرد اجتماعي سياسي فارغ از قيد و بندهاي بيرونـي)؛   فرصت

(لحاظ همه آحاد جامعه به عنوان فرد برابر بدون توجه به شئونات ديني فرهنگي طبقاتي قومي و برابرگرايي 

(ضرورت سپردن حاكميت و مديريت جامعه به عقل مآل انديش گرايي  عقلها)؛ و نژادي متنوع و متفاوت آن

 گر و منطقي به عنوان تنها منبع كنترل زندگي جمعي).  محاسبه

هاي فلسفه سياسـي اجتمـاعي    هاي نظري و راهبردي، كه بخش اعظم نظريه پر واضح است با اين توجيه

ز، لاك، روسو و كانت به عنوان نمايندگان برجسـته آن قابـل   گيرد (و در نزد هاب پس از رنسانس را در بر مي

 بازسازي شود. تجلي سياسي ليبراليزمتواند به عنوان  مي شهرونديملاحظه است) 

 

 . دموكراسي 4-1-1

اي ياد كرد كه زيست جهان اجتماعي و سياسي مدرن را شكل داده است.  و بالاخره بايد از آخرين مؤلفه
هـاي اساسـي بـراي     توانسـته اسـت مايـه    فرهنگـي  فـرا  اردادن سه اصل بنيـاني عـام و  با ابتنا قر دموكراسي

دادن بـه   مشـروعيت به عنوان تنها خاستگاه  رضايت مردمرا فراهم سازد. اينها عبارتند از:  شهروندي غربي
و  علايق و منافعجامعه؛ و تأمين  مديريتبه عنوان تنها ابزار مشروع براي  مشاركت مردمتشكيل حكومت؛ 

سياسي. با اين توصيف تعريف كلاسيك و جا افتاده  برنامه و عملكرد حاكميتبه عنوان تنها  نيازهاي مردم
يابد. در اين فرايند است كـه   تجلي مي »از مردم، با مردم و براي مردم«با عنوان نوع حاكميتي دموكراسياز 

 بايد تبلور چنين دموكراسي محسوب شود.    مي سيستم شهروندي غربي
با اين توضيحات اكنون بايد به سراغ پارامترها و نشانگرهايي رفت كه مبين ماهيـت سيسـتم شـهروندي    

 شود. غربي هستند. در ادامه اين موضوع نيز بحث مي
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 . سيستم شهروندي غربي 2-1

را  حـق شـهروندي  ترين پارامترهـاي   دهد كه مهم هاي اخير در سيستم شهروندي غربي نشان مي كاوش

حق مدني، حق سياسي، حق اجتماعي و حق «ون چند مقوله ملاحظه كرد. اينها عبارت هستند از: بايد پيرام

 ها به همراه نشانگرهاي كليدي متصل به آنها آمده است. تصوير هندسي اين 2. در شكل »فرهنگي

 
 

 
 : پارامترها و نشانگرهاي اصلي در سيستم شهروندي عرفي غربي2شكل 

 ي هاي مدني سياس . حق1-2-1

 شهرونديمعرف پارامترها و نشانگرهايي هستند كه براي  حق مدني سياسيدر سيستم شهروندي غربي 

تأسيس هويـت سياسـي حقـوقي    كنند؛ تا اعضاي جامعه مدرن بتوانند بـه   اين فرصت و امكان را فراهم مي

 اقدام كنند. سوژه حقوقي سياسي آزاد و مختارخويش به عنوان يك 

 

 اعي فرهنگي هاي اجتم . حق2-2-1

معرف پارامترها و نشانگرهايي هستند  حق اجتماعي فرهنگيبه همين منوال در سيستم شهروندي غربي 

تـأمين مناسـب   كنند؛ تا اعضاي جامعه مدرن بتوانند به  اين فرصت و امكان را فراهم مي شهرونديكه براي 

 عمل كنند. سوژه اجتماعي آزاد و مختارخويش به عنوان يك  هاي زندگي شخصي طرح

نهـاد  هاي چهارگانه در سيستم شهروندي عرفـي غربـي نـاظر بـه كـاركرد سيسـتمي يـك         روي هم حق

وار  فـرد منـزوي و اتمـي شـده تـوده     مدرن هستند؛ كه اعضاي يك جامعه مدرن را از حد يك  اي جامعه

آزادي هــاي بيــان، انديشــه، عقيــده، ســبك زنــدگي و  •

 سياست زندگي

حق مشاركت جمعي شركت در حوزه عمومي، عضـويت  •

در هيــات هــاي سياســي، حــق اعتــراض و انتقــاد، حــق 

 نافرماني مدني

 و     و

يت    يت

ق ق ق ق ق ــق ق ق 
 حق هاي مدني سياسي

حق برخورداري از رفـاه، تـامين اجتمـاعي، بهداشـت،      •

 شغل مناسب، در آمد مكفي، بهداشت سالم

حـق برخـورداري از اطلاعــات جمعـي، حــق حفـظ حــريم      •

خصوصي، حق استفاده از فرصت هـاي فرهنگـي، حـق    

 بهره وري از فضاهاي فرهنگي واقعي و مجازي

، ، ، ،     ـت، ، ، ،     

م م م م     م م م م     

ـق    ـق    

حق هاي اجتماعي 

 فرهنگي



51                                                                                        در گفتمان ديني» وظيفه –حق «نسبت اجتماعي 

 ـكنند. اكنون بايد ديد كـه در   (شهروند) تبديل ميسوژه فعال آزاد مختار (رعيت) به يك  ك نظـام دينـي   ي

اسـت. در   بازسازي متناسب بـا شـئونات دينـي   اين نوع سيستم از شهروندي مدرن چگونه قابل  اعتقادي

 بخش بعدي مقاله به اين مضمون نيز خواهيم پرداخت.

 . نظام شهروندي ديني (اسلامي)  2

ينجـا، ايـن   براي بحث از ماهيت عناصر مندرج در نظام شـهروندي دينـي، وفـق الگـوي مطمـح نظـر مـا در ا       

هاي نظري به ترتيب بحث خواهند شد: الف) فضاي مفهـومي شـهروندي دينـي (اسـلامي)؛ ب)پارامترهـا و       مقوله

 هاي محيطي تحقق شهروندي ديني (اسلامي).   نشانگرهاي سيستم حق شهروندي ديني (اسلامي)؛ پ) مؤلفه

 . فضاي مفهومي1-2

آن، كار به راحتـي تشـريح نـوع غربـي آن (بـه       مياسلاو به ويژه نوع  دينيدر بحث از نظام شهروندي 

به اين دليـل كـه هـم از حيـث تـاريخي پيشـينه مطمـئن و         طوري كه در بخش قبل گفته شد) نيست. بيشتر 

در دست نيست تا بتوان نشان داد كه اين سيستم دينـي   شهروندي ديني و اسلاميمستندات قابل تحليلي از 

جميع كرده است؛ و نيز اين كه از حيث تئوريـك نيـز منـابع نظـري     از شهروندي چگونه عناصر مؤلفش را ت

هاي شهروندي ديني و اسلامي در اختيار نيست. روي هم بحث در عرصه  مستند و متقن براي استنباط مؤلفه

تر از حوزه شهروندي غربي است. با اين وجود ما بـا اتكـا و ابتنـا بـر      شهروندي ديني و اسلامي بسي سخت

ديني (معارف ديني) و نيز شهودات نظري (تخيل نظري فردي) فضـايي مفهـومي از ايـن نـوع      منابع پشتيبان

 ناظر به اين مهم است. 3ايم. شكل  آل ماكس وبري) سامان داده شهروندي را (در قالب يك تيپ ايده
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 آل يك سيستم شهروندي ديني و اسلامي : تيپ ايده3شكل 
بـر چنـد مؤلفـه مقـوم و      شهروندي دينـي و اسـلامي  يستم، شود وفق اين س گونه كه ملاحظه مي همان

اسـلامي ) تلقـي    –مسيحي  –(يهودي امر بينا ادياني تواند مخرج مشترك  اي استوار است كه هم مي شالوده

توانـد   است؛ و هم اين كه مـي  دين ابراهيميهاي صريح و سنتي الهيات و معارف  شود؛ چون مبتني بر آموزه

به عنوان دين خاتم ارجاع مستند داده شود. در هر دو صورت  اسلاماتم آن به دين به طور خاص و اكمل و 

شهروندي براي  شرعياز نوع  رقيبي متممو  بديلي مكمل(و خصوصاً به اين معنا) سيستم ديني شهروندي 

 تواند محسوب شود.   (سكولار از نوع غربي آن) ميعرفي 

، كـه  سيستم شهروندي ديني و اسـلامي د مؤلفه مشكل با اين توضيح كافي است تعبيري اجمالي از چن

 هستند؛ داشته باشيم.  تدين؛ تعبد؛ تقيد و تعهدمشتمل بر 

 

 . تدين و تعبد 1-1-1

اي بـراي هرگونـه    تـوان همچـون مايـه    داري و بندگي خداونـد را مـي   دين اركانتدين و تعبد به عنوان 

رابطـه  تنهـا بـه حـوزه     تدين و تعبـد اين كه وضعيت كنش اجتماعي مفروض گرفت. خصوصاً با توجه به 

شـود؛ بلكـه از    شود) محدود نمي تعبير مي »او -نسبت من«(آن چه در فلسفه دين به عنوان خداوند  –انسان 

خداونـد ذيـل    –شود. منظور ما اين است كه با برقراري رابطه انسـان   هاي ديگر نيز آغاز مي آن رابطه، نسبت

نيز تعريـف   ديگري -منو  خود -انسان و عبادت و بندگي خداوند، روابط  داري سايبان مقدس دين و دين

 تدين

 تعبد

 تقيد

تعهد

شهروندي 

مي ديني و اسلامي ديني و

حق وظيفه 

 مشاركت 
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از همـين محمـل    الـنفس  االله و حق حقشود. با توجه به اين واقعيت مهم كه مضامين ديني اخلاقي مانند  مي

اند؛ و نيز اين كه اينها (همانگونه كه در قسمت بعـدي نيـز نشـان خـواهيم      است كه قابل تحقق تدين و تعبد

اند، بنابراين در اين سيسـتم ضـرورتاً لحـاظ تـدين و تعبـد نقطـه        شهروندي ديني و اسلاميهاي  د) مؤلفهدا

 عزيمت براي شهروندي ديني اسلامي است.

 

 . تقيد و تعهد 2-1-2

النفس در مسير رابطه انسان با خداونـد هسـتند؛ نفـس     االله و حق در حالي كه تدين و تعبد بر سازنده حق

(اعـم از اجتمـاعي،   زيسـت جمعـي   به بسط اين رابطه بـه حـوزه    متدين و متعبدم شدن موجه شدن و ملز

روابـط  به تسري آن به  تعهدبه رعايت الزامات دين و نيز  تقيداقتصادي، سياسي، فرهنگي و حقوقي) نوعي 

 النـاس  حـق شـهروندي دينـي يعنـي     حقوقدهد؛ كه سازنده بعد سومي از  را شكل مي اجتماعي با ديگري

بـه تكميـل    النـاس  حـق (امر اخلاق اجتماعي) همسـو بـا   تعهد (امر اخلاق ديني) و تقيد به اين معنا  است.

 شوند.  منجر مي شهروندي ديني اسلامي

توان به سمت اسـتنباط پارامترهـا و نشـانگرهاي اصـلي كـه مبـين        در پرتو آن چه كه گفته شد اكنون مي

 ؛ گامي برداشت. اند شهروندي ديني و اسلامي

 

 . پارامترها و نشانگرها2-2

بايـد   ابتدا بايد به يك نكته كليدي در اين خصوص توجه كرد؛ مبني بر اينكه شهروندي ديني اسلامي مي

استفاده كنـد. از ايـن    مقتضيات دينينيز با رعايت  شهروندي غير دينيهاي  الزاماً و ضرورتاً از برخي مؤلفه

تـوان   مـي  سيسـتم دينـي و اسـلامي   در  شـهروندي  حقحيث مفروض موجه ما اين است كه در بحث از 

سـازي كـرد. بـا ايـن توجيـه نظـري تكليـف         سازي و متناسـب  را تطبيق الزامات شهروندي عرفي و شرعي

 دهد. اين منظر را نشان مي 4شود. شكل  پارامترها و نشانگرهاي اصلي شهروندي ديني اسلامي مشخص مي
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 حق هاي شهروندي ديني اسلامي

 حق هاي شرعي و تاسيس ي عرفي و امضاييحق ها

 

 حق هاي عرفي و امضايي

 حق هاي اجتماعي و فرهنگي حق هاي مدني سياسي

 حق هاي شرعي و تاسيسي

 

 حق النفس و حق الناس حق االله

 : پارامترها و نشانگرهاي اصلي در سيستم شهروندي ديني و اسلامي 4شكل 
 عرفـي ، يعنـي حـق   حق شهروندي بينـا سيسـتمي  ين الگو دو نـوع  شود در ا گونه كه ملاحظه مي همان

شـهروندي (كـه مخـتص سيسـتم      شـرعي شهروندي (كه برگرفته از سيستم شهروندي غربي است) و حـق  

هـاي شـهروندي    شهروندي ديني اسلامي است) در كنار يك ديگر به صورت تعديل شده آن، در قالب حـق 

(ابـداع شـده و الـزام    تأسيسـي  هاي شهروندي شرعي  ) و حق(مقبول قرار گرفته توسط شرعامضايي عرفي 

 اند.  شده توسط شرع)، قرار گرفته

هاي مربوط به سيستم شهروندي ديني اسلامي، كه در بالا به اجمال بحث شدند، در قسـمت   تفصيل مدل

محيطـي  ات بعدي نيز خواهد آمد. عجالتاً در اينجا بايد به آخرين بحث نيز اشاره كرد كه مربوط بـه مقتضـي  

شهروندي ديني و اسلامي مـد   ايجادبراي  ساختاري و نهادياست. اين مقتضيات بايد به عنوان پيش شرط 

 نظر قرار گيرند. در ادامه اين مضمون نيز به صورت خلاصه بيان خواهد شد.

 

 هاي نهادي ساختاري  . پيش شرط3-2

ث تـاريخي و اجتمـاعي بـر بسـتر و     از حي ـ سيستم شهروندي غربـي گونه كه در بالا ملاحظه شد  همان

شـناختي آن ماننـد سـكولاريزم، دموكراسـي، ليبراليـزم، اومـانيزم،        و لوازم و لواحق جامـه  مدرنيتهبافتاري از 

موصوف كـه   سيستم شهروندي ديني اسلاميراسيوناليزم و امثالهم استقرار يافت. اكنون مسأله اين است كه 

هـاي   حـق و دوگانـه   االله، النفس و الناس ؛ گانه حق ؛ تقيد و تعهد؛ سهتعبد و تدينمبتني بر الزاماتي مانند 

هاي بافتاري استوار شوند. تعبير مـا از   هستند؛ بايد بر چه زمينهشهروندي عرفي امضايي و شرعي تأسيسي 

اي از اين  تصوير فشرده 5گيرند. شكل  به خود مي نهادي ساختارياست كه شكل  مقتضيات محيطيها  اين

 دهد. ت را نشان ميمقتضيا
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گيري سيستم شهروندي ديني اسلامي : مقتضيات محيطي (ساختاري نهادي) در شكل5شكل   

توانـد   . تجميع اين دو زمينه روي هم مـي عرفي و شرعياند:  ها وفق مدل بالا بر دو گونه اين پيش زمينه

جامعـه  ز اهـداف يـك   باشد كه به تحقق بخشـي ا  سيستم شهروندي ديني اسلاميدر خدمت تأسيس يك 

و  پيـامبر پيـامبر  الفصـاحه  نهـج كمك كند. اكنون بايد ديد در متون ديني مورد نظر اين مقالـه،   ديني مطلوب

تـوان   مي وظيفه -نسبت اجتماعي حق براي اين نوع  دلالات فكري عقيدتي، چه  عليامام علي البلاغه نهج

 تصاص دارد. شاهد مثال آورد. بخش پاياني مقاله به بحث درباره اين مسأله اخ

 

 وظيفه عقيدتي: به سمت شهروندي ديني اسلامي  –. نسبت اجتماعي حق  3

شـهروندي  هـاي مـرتبط بـا     در اينجا با استناد به مدل تحليل عرضه شده در بخش پيشين، به تحليل داده

وشـي  خواهيم پرداخت. در ارجاع به اين متون، مبناي نظري ر متون پايه اسلاميمرجوع به  ديني و اسلامي

{تجربي} است. ما با استناد به هر كدام از اين سه الگو به دنبال اين هسـتيم ببينـيم   الگوي تحليلكار ما چند 

قابـل كشـف اسـت؟     هاي شهروندي اسلامي مؤلفههايي براي اين  در/ از متون اسلامي مزبور: الف) چه داده

 ؟  هاي شهروندي اسلامي چگونه ديده شده است اين مؤلفه ربط و نسبتب)

) تك تك متون اسلامي مزبور از حيث اين سه الگـو  1(ن.ك جدول نامه معكوس  پرسشابتدا با تدوين 

تـوان   گردنـد (تركيـب). در نهايـت مـي     هاي حاصله با هم سنتز مي شوند (تحليل) و سپس داده بازخواني مي

 به دست آيد. شهروندي اسلاميدر زمينه  فكري –سناريوي عقيدتي اميدوار بود چند 
 

 

 زمينه هاي عرفي

حوزه هاي 
 عمومي مردمي

حكومت 
 مردمي

 زمينه هاي شرعي

 اجتماع ديني

 فرهنگ ديني
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»شهروندي اسلامي«هاي چند وجهي » حق: « 1الگوي تحليل   

 

 

 

 

 

 

 
 

در شهروندي اسلامي» حق الناس«: چند وجهيت  2*الگوي تحليل   

 

 

 

 

 

 

 

 

شهروندي 
 اسلامي

 حق االله

حقوق  
 اسلامي

حق 
 الناس

حق 
 الاجتماع

 كيشهم  هم خانه هم نوع

 سفرهم  سايههم  خونهم 

 عقيدههم  كارهم  نشينهم 
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در شهروندي اسلامي »حق الاجتماع«: چند وجهيت  3*الگوي تحليل   

1نامه معكوس پژوهش : پرسش 1جدول 
 

 صب) شاخ الف ) متغير شهروندي اسلامي
 هاي پ)داده

 »الفصاحه نهج«

 هاي ت)داده
 »نهج البلاغه« 

 .حق الناس1

 .هم نوع 11
 . هم خانه12
 . هم كيش13
 . هم عقيده14
 . هم سفر15
 . هم خون16
 . هم سايه17
 . هم كار18
 . هم نشين19

* * 

 .حق الاجتماع2

 .بي طرفي21
 .تعهد22
 .ايثار23
 .رأفت24
 .مدارا25
 .انصاف26
 .عدالت27
 ئوليت.مس28
 .مشاركت29

* * 

 

                                                           
هاي اصلي، متغيرهاي اصلي پژوهش (مشتمل بر  ، ضمن تدوين مقولهنامه معكوس پرسش. لازم به ذكر است كه در استفاده از تكنيك 1

تحليل موردي  متنها) بايد با مراجعه به  هاي كليدي اين مؤلفه شاخص –و در صورت امكان بدست آوردن  -هاي آنها  مؤلفهو ابعاد 

 نمود. در اين پژوهش نيز ما به همين منوال عمل خواهيم كرد.  استخراجو  استنباطنها را از آن بتوان مصاديق اي محتوا

ايثار+ تعهد + بي طرفي   

انصاف+ عدالت+ مدارا + رافت   

مسئوليت+تكليف+ مشاركت  
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 البلاغه: بازخواني شهروندي اسلامي  . نهج 1-3

در اجتماع مسلمانان فارغ از معرفي است. اهميت و عظمت ايـن مـتن اسـلامي    » القرآن اخ«يا  البلاغه نهج
توان آن را به خاطر اين اهميت محتوايي و تأثير دينـي،   مي }»نقد ادبي«به حدي است كه{وفق اصطلاح پايه

يعني متني كـه خاسـتگاه محتـوايي و سـرآغاز      –ناميد  ١سرمتنفرهنگي، سياسي و اجتماعي كه دارد؛ نوعي 
متون ديگر است. با اين وجود در اينجا تنها براي تكميل توضيحات فني پژوهش بايد بـه ايـن نكتـه بسـنده     

 -عنـوان )؛ پ  79هـا (  نامه -عنوان)؛ ب 241ها ( خطبه -بخش اصلي است: الف سهنمود كه اين متن داراي 
 2مورد). 480يا كلمات قصار ( حكم

تنها به تعدادي مورد مصداقي بسيار شـاخص   3}مرتبط - گيري نظري نمونهبراساس {ما به عنوان نمونه 
} و 53{نامه شـماره عهدنامه براي مالك اشتر ايم. اينها شامل  تر با مضمون اين پژوهش استناد كرده و مرتبط

مـورد بسـيار    21امـا تنهـا    حكـم } هسـتند. از ميـان   31{نامه شـماره   حسن ي امام حسن نامه برا وصيتنيز 
 مصـداق  –معرفتوان  مي» مرتبط –گيري نظري  نمونه«شاخص انتخاب شده است. اينها را از حيث تكنيك 

 محسوب كرد.  البلاغه نهجمتن كليت 

                                                           
1.arche-text 

 است:  البلاغه نهج. متن مستند و مرجع ما اين ترجمه از 2

 ) ترجمه و تحشيه سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.1373امام علي (ع) ( البلاغه نهج

بيش از آن كه  گيري نمونه} به معناي آن است كه تحليل محتواي كيفيو نيز  تحليل كيفي{به عنوان ابزار اصلي گيري نظري مونهن. ....3

اند و به نظر  بيرون آمده دل تحليلاست كه از  مفاهيميگيرد و مبتني بر  شكل مي جريان پژوهشمشخص شود در پيش از پژوهش 

است تا  مقايسه رويدادها و موردهاگيري به حداكثر رساندن امكان  ربط دارند. هدف از اين نمونه نظريه در حال تكوينرسد كه به  مي

هاي  كشف عرصههنگامي مهم است كه به  گيري نظري نمونهكند.  تغيير مي ها و ابعادش ويژگياز لحاظ  مقولهتعيين كنيم چگونه يك 

توانند  را برگزينيم كه مي گيري مسيرهاي نمونهسازد تا  يري نظري ما را قادر ميگ پردازيم. زيرا نمونه مي نو و دست نخورده و ناشناخته

اي كه به منزله  است، يعني هر واقعه تراكمي و تجمعيگيري نظري  را در پي داشته باشند. و نهايتاً اينكه نمونه بازده نظريترين  بيش

گيري نظري جلوتر  شود. از اين رو هر چه نمونه مي افزودهو به آن گيرد  نشأت مي قبليها و تحليل  شود از داده برگرفته مي نمونه

گيري نظري بايد به  دهد. نمونه مي جهتكند و به او  مي هدايتگر را  گيري تحليل شود زيرا نظريه در حال شكل مي تر اخصرود  مي

گر را به مسيرهاي نامولد و  تواند تحليل مي الابختكيگيري نظري  واگذار كنيم. نمونه تصادفصورت گيرد، نه اين كه آن را به  دقت

گيري نظري است]... ن.ك:  مكمل نمونهگيري مرتبط  نمونهسازد. [از اين حيث دور نامرتبط بكشاند و او را از نقطه تمركز پژوهش 

 ، هادي جليلي، تهران، نشر ني. روش پژوهش كيفي)  1389فليك، اوو (

آن، متمايز از معناي آن در ادبيات متعارف شهروندي غربي  دينيژوهش، به خاطر معناي در اين پ شهروندي سياسي. تعبير ما از 4

 شهروندي سياسيتوان  را مي دممر –رابطه حاكميت  تجلي ما نظر مورد ديني ادبيات در كه است نكته اين دادن نشان ما قصد –است 

 ل شده كه در جاي خود توضيح خواهيم داد.هم به همين منوال عممدني از شهروندي  دينيناميد. در مورد تعابير 
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قابـل   شـهروندي دينـي  اي از  اين موسوعه عظيم اسلامي و شيعي دو نـوع شـالوده   البلاغه نهجباري در 

نيـز   و دومـي مـردم؛   –حاكميت  هاي . اولي ناظر است به نسبتمدنيو  سياسيگيري است:  استنباط و پي

هاي اصـيل   توان ردپاي تأثير آموزه . در اين دو نوع از شهروندي ديني ميمردمان معطوف است به نسبت بين

 و نوع شهروندي خواهيم پرداخت.اسلامي را به خوبي ملاحظه كرد. در ادامه به اين د

 

 »مردم –حاكميت «هاي  نسبت»: سياسي«. مبناي ديني شهروندي 1-1-3

مصـر و  «مملكـت  » والـي «وي را بـه سـمت    علـي  ){هنگامي كه امام علـي  51(نامه »عهدنامه مالك اشتر«

اي كمك به اي بر داراي محتواهاي جالب توجه و نهايتاً سازندهخوانش شهروندگرا گماشت} از حيث »توابع

اين عهدنامه مهم {كه برخي آن را  محتوايما از  تحليلاست. وفق شهروندي اسلامي پديده  –ايجاد مفهوم 

 »طـرز كـار دولـت اسـلامي    «و نيز هدايت كننـده   »قانون اساسي اسلامي«؛ مايه »حكومت اسلامي«پايه ايجاد

تـوان بـه صـورت     را مـي  –اسـلامي  معطوف به تكوين شهروندي  -دانند} خط سيرهاي دلالتي اين متن  مي

 زير ترسيم كرد.  »زنجيره مرتب و منتظم«

 

 . نقطه ارشميدسي حاكميت اسلامي 1-1-1-3

 -نقطه ارشميدسـي  –ها گيري متمايز آن از ساير حاكميت سرآغاز حاكميت اسلامي و نقطه محوري شكل

 آمده، است:  هالبلاغ نهج(خداسالاري) به معناي حقيقي آن، آن گونه كه در تئوكراسي 

 [تقواي خداوند مبناي كار باشد]؛ امره به تقوي االله -الف

 [طاعت خداوند مقدم داشته شود]؛ ايثار طاعته -ب

  امـام  (كه ايضا سـيره امـام   نت النبي[تنها از قرآن و سنت النبي اتباع ما امر به في كتابه و من فرائضه وسنته -پ 

 نيز هست) پيروي شود].  

 

 مي . كاركرد حاكميت اسلا2-1-1-3

تعيين كاركرد و هدف از تأسيس حاكميت، منظور ديگري است كه براي تعيين مسير شهروندي اسـلامي  

 ضروري است:  
 [گردآوري ماليات]؛ ها جبايه خراج -الف
 [مبارزه با دشمنان خدا و مردم]؛ جهاد عدوها -ب
 [سامان دادن به كار مردمان]؛ استصلاح اهلها -پ
 هاي اسلامي].   رزمين[آباداني س عماره بلادها -ت
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 مردم –اي نسبت به رابطه حاكميت  . بينش پايه3-1-1-3 

سامان دادن به كار مردمان مستقر در ذيل حاكميت اسلامي نيازمند داشتن يك بيـنش يـا رژيـم فكـري و     

هاي غير اسلامي است. خصايص اين  ترين وجوه تمايز با حاكميت است. و اين يكي از مهم اپيستمه عقيدتي

 ستمه عبارت است از:  اپي

 اند]؛ [(ازمنظر حاكميت اسلامي) مردمان دو دسته فانهم صنفان -الف

 [يا برادران ديني ما هستند]؛   اما اخ لك في الدين -ب

 [و يا برادران هم نوع ما هستند].   اما نظير لك في الخلق -پ

 مـردم گيرد كه بر اساس آن  اي عقيدتي در شهروندي اسلامي شكل مي به اين معنا است كه آن بينش پايه

{هم عقيده} با هم در يك ترازند؛ و از اين رو لازم است خُلقاً {هم نوع} و خَلقاً از منظر حاكميت اسلامي 

 مراعات كند.  برادرانه مفروض گرفته و در عمل نيز  برابرانهحاكميت حقوق آنان را 

 

 مردم  –برادرانه ميان حاكميت  –. مبناي رابطه برابرانه 3-1-1-4

حقـوقي   -و نيـز تـدبير سياسـي    دارالاسـلام بنا كردن مبنا براي رفتار اجتماعي با مردم تحت حاكميـت  

) براي حاكميت اسلامي نيازمند دستور كار ويژه اسـت؛  هم خَلق) و غيرمسلمين (هم خُلقامورات مسلمين (

مالك اشتر چنين توصـيفي را  به   عليناميد. در عهدنامه امام علي منشور شهروندي اسلاميتوان آن را  كه مي

 توان در ذيل اين چند بند يافت:   مي

 [مهرباني كردن با مردم]؛  الرحمه للرعيه -الف

 [محبت نمودن به مردم]؛ والمحبه لهم -ب

 [و نيز شفقت داشتن نسبت به مردم]؛ وللعطف بهم -پ

 ار و غنيمتي خوردني]؛[تلقي نكردن مردم به عنوان شك ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم -ت

 [درگذشتن از خطاها و گناهان مردم]؛ فاعطهم من عفوك و صفحك -ث

[به عدل، داد  انصف االله و انصف الناس من نفسك و من خاصه اهلك و من لك فيه هوي من رعيتك -ج

 و انصاف با همگان از مردمان رفتاركردن].  

 

 حرومان م -گيري شهروندي خاص در نسبت حاكميت  . جهت3-1-1-5

بتوان به زبـان آورد ايـن اسـت كـه      البلاغه نهجترين مدعياني كه درباره اين بخش از  شايد يكي از جالب

هاي تحـت حاكميـت    دارالاسلام و سرزمين حق محرومانتأكيد خاص و متمايزي بر  علي عهدنامه امام علي 

با وضعي مواجهيم كـه  سلامي منشور شهروندي اتوان به ضرس قاطع گفت در  اسلامي دارد. به اين معنا مي
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سازي به نفع محرومان/ يا به اصطلاح راولـزي آن   {برجسته »تبعيض معكوس/ تأكيد مضاعف«شود آن را  مي

احقـاق حـق   گيـري دينـي در خصـوص     } ناميد. چند قطعه زير ناظر به اين موضـع »ها بيشينه كردن كمينه«

 در اجتماع اسلامي است:   محرومان

 [پس خدا را خدا را در حق طبقه فرودين از مردمان]؛ طبقه السفلي ثم االله االله فيالف) 

 [از درويشان و نيازمندان و بينوايان و بيماران و از كارافتادگان]؛ من المساكين و المحتاجين و اهل البوءس و الزمنيب) 

 آوردند]. اما به زبان نمي اند [و نيز نيازمندان آبرومندي كه خواهان و مستحق فان في هذه الطبقه قانعا و معترا ج)

از منظـر   سـاخته شـدن شـهروندي   ها مباني براي استنباط نحوه  شود اين داده گونه كه ملاحظه مي همان

 ترسيم شده است. 2هستند. براي داشتن تصوير نهايي از اين استنباط به معناي مورد نظر، جدول اسلامي 

 1: مسيرساخته شدن شهروندي اسلامي 2جدول 

 سياسي ديني)(شهروندي 

 مؤلفه سازنده مسير مقوم نقطه عزيمت

 نقطه ثقل حاكميت اسلامي تئوكراسي [خداسالاري]
تقوا + اطاعت از خدا+ عمل به سنت النبي 

 ]الائمه [و سيره الائمه  

صلاح دين و دنيا 

 وآخرت مردم
 كاركرد حاكميت اسلامي

سازي + جهاد مداري  گرايي + سرمايه عمران

 عقيدتي دهي فرهنگي و +سامان

عقيدتي  -بينش فكري

 انساني و برابرگرا
 مردم –بينش پايه حاكميت 

برابرگرايي خلَقي مردم{هم نوع}+ 

 برابرگرايي خلُقي مردم{هم عقيده}

  -منشور تدبير سياسي

 حقوقي امور مردم

تراز حاكميت  مبناي رابطه هم

 مردم –

شفقت با مردم + طعمه  -محبت  -مهرباني 

ذشتن از خطاها و گناهان ندانستن مردم + گ

مردم+ به عدل و داد و انصاف با مردمان 

 رفتاركردن

تبعيض معكوس/ تأكيد 

 گرايي مضاعف در مردم

گيري خاص نسبت  جهت

 محرومان -حاكميت 

 

توجه ويژه به : درويشان + نيازمندان + بي 

نوايان + بيماران + از كارافتادگان + 

 نيازمندان آبرومند+ محرومان گمنام

هاي ديني{شهروندي اسلامي} نيازمنـد   نيازي به توضيح نيست كه ساخته شدن شهروندي برمبناي آموزه

[و رابطـه  تئوكراسـي  عقيدتي هماهنگ و منسـجم اسـت كـه نقطـه عزيمـت آن       -وجود يك بينش فكري 

گونـه كـه سـاخته شـدن تـاريخي       اسـت؛ درسـت همـان    2مردم] به صورت موصوف در جدول  -حاكميت

 -[و رابطـه دولـت  دموكراسـي  به سبك و سياق غربي و مدرن آن نيز بر مبنـاي   هروندي عرفيشاجتماعي 

توان {بدون نياز به رفع يا نفي صفات شهروندي عرفـي} مسـير    مردم] بوده است. از اين لحاظ است كه مي
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} نشـان  البلاغـه  نهـج {مانند متون اسلامي پايه را به خوبي مستند و مرجوع به  شهروندي دينيساخته شدن 

، از مدنيداد. در همين زمينه بحث بعدي ما برساخته شدن نوع مكمل و متمم شهروندي سياسي، شهروندي 

 است.    دينيمنظر 

 

 »مردمان«هاي  نسبت 1»:مدني«. مبناي ديني شهروندي2-1-3

قـي  هاي اخلا گفتيم كه شهروندي مدني، بر مبناي اعتقادات ديني كه مورد تحليل ما است، ناظر به نسبت

شان است. از اين لحاظ ما با استناد و ارجاع بـه دو   در زندگي روزمره مردماناجتماعي متعارف و ثواب ميان 

 »حكـم «} وعلـي    بـه حسـن بـن علـي     امـام {وصيت امـام  »نامه وصيت«مشتمل بر البلاغه نهجزير متن ديگر از 

ن بحث نيز فراهم شود. ابتـدا  هاي مرتبط با اي ايم تا داده هاي عقيدتي اخلاقي} تلاش كرده ها و مثل {حكمت

 پردازيم. يابي و رديابي است مي قابل دست »نامه وصيت«به مباني بحث مزبور كه بيشتر در

 

 و مردمان » ما«. مسئوليت  1-2-1-3

} است. اين ركـن  علي به حسن بن علي   {امامنامه {امام ركن ركين وصيت مردماندر قبال  »ما«مسئوليت 

باشد كـه در آن زيسـت روزمـره     مدني دينيبراي ترسيم بخشي از شهروندي تواند مبناي خوبي  بنابراين مي

هـا در مـتن    داشته باشد. با توجه به ترتيب ارائه اين آمـوزه  موازين اسلاميمنافاتي با  اعتقاداً و اخلاقاًنبايد 

ا بيـان  بـه ترتيـب اهميـت اينهـا ر     امـام ، امـام البلاغـه  نهجو نيز با لحاظ اين كه وفق منطق متني  »نامه وصيت«

و  »نامـه  وصيت«اند و از اين رو تقدم و تأخر آنها نيز منطقي است؛ به تبع ما نيز به هنگام استنباط از متن كرده

ايـم. از ايـن    اين نظم منطقي را رعايت كـرده  شهروندي مدني دينيگيري جهت  سازي آنها براي نتيجه مرتب

هاي زير سازنده  انگيزاند. باري مؤلفه هاي ما حيرت گونه كه در زير ملاحظه خواهد شد، يافته حيث نيز، همان

و اين امر نشان دهنده اين است كـه چگونـه بخشـي از     -است »مردمان«در قبال » مسئوليت ما«خط سيرهاي 

  شوند. ساخته مي ديني اسلامياز نظرگاه  مدنيشهروندي 

                                                           
 –آن است  شهروندي عرفي غربيمتمايز از نوع  شهروندي مدني. در اينجا نيز همچون مورد شهروندي سياسي، تعبير خاص ما از 1

 هروندي مدني دينيشايم. در اينجا منظور از  مورد تحليل اين وجه تسميه را برگزيده متون دينيما بر مبناي محتواي  كه خاطر اين به

كه ناظر به  شهروندي مدني عرفي غربيشان است. اين تعبير با معناي  روزمرهدر زندگي  مردمانميان  اخلاقي و ثوابهاي  نسبت

هاي مدني قانوني مصرح درنظام حقوقي است (مانند آزادي بيان، مذهب، عقيده، مرام، فكر و...)  برخورداري شهروندان از آزادي

گونه كه در بخش مباني نظري پژوهش نيز گفتيم،  با آن نيست. چون، همانمغاير و متضاد و متخالف اما لزوماً متفاوت است؛ 

 شهروندي اسلامي(تأييدي) نظام امضايي توانند قلمروي  ) ميفرهنگي – اجتماعي –مدني  -(سياسيهاي عرفي غربي  شهروندي

 (ابداعي، اصيل و بومي) اين نظام است.  تأسيسي خود قلمروي شهروندي ديني باشند، در حالي كه 
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 . مسئوليت امر به معروف و نهي از منكر 2-2-1-3

در خدمت توسعه و ترويج و تبليـغ امـور    آمراً و عاملاًقبال مردمان اين است كه اولين مسئوليت ما در  

و امـر  را حـذف يـا نفـي كنـيم {    بـد  كوشيم تـا امـور اخلاقـاً     زمان مي باشيم؛ هم چنان كه هم خوباخلاقاً 

ود نيز ها كن و خ [امر به خوبي بالمعروف تكن من اهله و انكر المنكر بيدك و لسانك و باين من فعله بجهدك

 كنندگان به آن به دست و زبانت كار بد را زشت شمار]}. در زمره عمل

 

 . همدلي و صميميت 3-2-1-3

ترين مسايل اجتماعي اخلاقي ما در زيست جمعي ايـن اسـت كـه قـادر نيسـتيم بـه هنگـام         يكي از مهم

ان را درك كنيم. از اين حيث عملم» مثبت/ منفي«خود را به جاي ديگري قرار داده و تأثيرات  »تعامل/ تقابل«

همدلي منصفانه و هاي مدني درباره  توان ذيل عنوان آموزه كند كه مي دقيقاً راه حلي پيشنهاد مي »نامه وصيت«

 ناميد:  صميميت خالصانه

 بدان؛ »ديگري«را ميزان رفتار با  »خود«الف) 

 ان خويش و ديگري ميزان بشمار]}.[پسركم خود را مي يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك و بين غيرك{

 نيز بخواه؛ »ديگري«امورت را براي  »خوب و بد«ب) 
و اكره له ما تكره لها؛ و احسن كماتحب ان احسن اليك؛ و لاتظلم كما تحـب  ؛ فاحبب لغيرك ما تحب نفسك{

بـراي او  [آن چه براي خود دوست داري براي ديگري نيز بخواه؛ و آن چه براي تو ناخوش اسـت   ان لاتظلم
پسندي براي ديگري نيز بخواه؛ و ستم مكـن چنـان چـه     ها آن چه براي خود مي نيز ناخوش دار؛ و از خوبي

 دوست نداري به تو ستم كنند]}.
 را در روابط با ديگري مبنا قرار ده؛» دوستي وخلوص«پ) 

[دشـمن   يحـه لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك؛ و امحض اخـاك النصـيحه حسـنه او كانـت قب    {
 دهي خالص باش]}. دوستت را دوست مگير تا دوستت را دشمن نباشي؛ و در پندي نيز كه به برادرت مي

 ميزاني براي رفتارهايت باشد. »نصاف و مداراا«ت) 
وخذعلي عدوك بالفضل فانه احلي الظفرين؛ ولاتضيعن حق اخيك اتكالا علي ما بينك و مابينه فانه ليس لك {

ترين رفتارهاسـت؛ و حـق بـرادرت را     [بادشمن خويش به بخشش رفتاركن كه آن شيرين هباخ من اضعت حق
 اي برادرت باشد]}.   به اعتماد دوستي كه با او داري ضايع مكن چه آن كسي كه حق او را ضايع كرده

شود بخشي از برساخته شدن شهروندي مدني از منظر ديني و اسلامي معطـوف   به طوري كه ملاحظه مي
گرايـي را نشـان    تصوير هندسي از اين مسئوليت 3داريم. جدول » ديگري«در قبال » ما«مسئوليتي كه  است به

امـام   »حكـم «گـردد كـه در    برمي» تعهدات ما مردمان«دهد. اما بخش ديگري از اين برساخته شدن نيز به  مي
 قابل رديابي است.   
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 2: مسيرساخته شدن شهروندي اسلامي 3جدول 

 »)مسئوليت ما و مردمان«ديني  (شهروندي مدني

 مسيرهاي سازنده نقطه عزيمت

مسئوليت امر به 

معروف و نهي از 

 منكر

 »اخلاقاً خوب«عملي امور  –توسعه و ترويج و تبليغ نظري 

 »اخلاقاً بد«عملي امور  –حذف يا نفي نظري 

همدلي و 

 صميميت

 بدان» ديگري«را ميزان رفتار با» خود«

 نيزبخواه» ديگري«براي امورت را» خوب و بد«

 را در روابط با ديگري مبنا قرار ده» دوستي وخلوص«

 ميزاني براي رفتارهايت باشد» نصاف و مداراا«

 

 »ما مردمان«. تعهدات 4-2-1-3

كه به عنوان تيتر اين بخش از بحث انتخـاب شـده اسـت در پـي نشـان دادن ايـن        »تعهدات ما مردمان«

مهـم   مردمـان در قبال  »مسئوليت ما«، همديني، متكي به مباني مدنيدي مضمون است كه چگونه در شهرون

شـدن   دادن ايـن بخـش از سـاخته    در قبال هم ديگر. از ايـن رو بـراي نشـان    ما مردماناست و هم تعهدات 

مـورد}   21{»البلاغـه  نهـج «در » حكـم «نگاهي به محتواي تعـدادي نمونـه معـرف از     شهروندي مدني ديني

ارائـه شـده    »حكم«ب بحث نيز به اين صورت است كه طبق ترتيب منطقي محتواي اين خواهيم داشت. ترتي

 پردازيم. هاي مرتبط مي و نهايتاً در جدول به تنظيم مقوله

 

 گرايي   زيستي و مردم . مردم1-4-2-1-3

ياميزنـد  : چنان با مردمان بياميزيد كه اگر مرديد برشما بگريند و اگر مانديد با شما به مهرباني ب10{حكم 

 ]}.خالطو الناس مخالطه ان متم معها بكوا عليكم و ان عشتم حنوا اليكم[

 

 . بخشش و مدارا 2-4-2-1-3

اذا قدرت علي عـدوك  : اگر بر دشمنت دست يافتي بخشيدن را سپاس دست يافتن به او ساز [11{حكم

زنش كـن و گزنـدش را بـا    : برادرت را بـا نيكـويي بـدو سـر    158]؛ حكم فاجعل العفو عنه شكرا للقدره عليه

 ]}.عابت اخاك بالاحسان اليه و اردد شره بالليغام اليهبخشش وي به او بازگردان [
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 . آيين دوستي حقيقي 3-4-2-1-3

[اعجز الناس ترين مردم كسي است كه دوست را به دست آورد ولي او را ضايع گذارد  : ناتوان12{حكم 

: 134]؛ حكـم  فقد الاحبه غربهت شدن دوستان غربت است [: از دس65]؛ حكم من عجز عن اكتساب الاخوان

به هنگام گرفتـار شـدن او در بـلا،     -دوست از عهده دوست برنيايد مگر اين كه برادرش را در سه چيز بپايد

فـي نكبتـه، و    –لايكون الصديق صديقا حتي يحفظ اخاه في ثـلاث  وقتي كه نيست، وقتي كه در گذشته است [

]؛ دوسـتي  التـودد نصـف العقـل   انديشي و عاقل بـودن اسـت [   : دوستي نصف عقل142 ]؛ حكمغيبته و وفاته

: هرگاه مردي بـا ايمـان   480]؛ حكم والموده قرابه مستفادهكند [ ورزيدن با مردمان پيوند با مردم را فراهم مي

 ]}.اذا احتشم المون اخاه فقد فارقهبرادرش را خشمناك ساخت ميان او وخودش جدايي انداخت [

 

 . رايزني و مشورت4-4-2-1-3

]؛ دل مظاهره اوثـق مـن المشـاوره   : هيچ حامي استوارتر از رايزني و مشورت با مردم نيست [113{حكم 

: هركه از رايزني و مشاورت با مردم سرپيچي كرد هلاك شد و هر كه رايزني با مردم كرد در خرد 161حكم 

 ]}.جال شاورها في عقولهامن استبد به رايه هلك و من شاور الرآنان شريك شد [

 

 . انفاق 5-4-2-1-3

: ايمانتان را با صـدقه  146]؛ حكم استنزلو الرزق بالصدقه: روزي را با دادن صدقه آغاز كنيد [137{حكم

 ]}. وحصنوا اموالكم بالزكاه]؛ و مالهايتان را با ذكات حفظ كنيد [سوسوا ايمانكم بالصدقهحفظ كنيد [

 

 و احسان انصاف -. عدالت 3-1-2-4-6

 ]}.العدل الانصاف و الاحسان التفضل: عدل انصاف است و احسان نيكويي كردن [231{حكم 

 

 فتوت -شفقت و مروت  -. رحم 7-4-2-1-3

]؛ للظالم البادي غدا يكفـه عضـه  : آن كه نخست دست به ستم گشايد فردا پشت دست بگزد [186{حكم 

بئس الزاد الي المعاد العدوان علي شه براي آخرت است [: ستم راندن بر بندگان خداوند بدترين تو221حكم 

يوم المظلوم علي الظـالم  : روز ستمديده بر ستمكار بدتر است از روز ستمكار بر ستمديده [241]؛ حكم العباد

الكـرم  : جوان مردي و فتوت مهرآورتر اسـت از خويشـاوندي [  247]؛ حكم اشد من يوم الظالم علي المظلوم

بر برتر از خود به صورت نافرمـاني سـتم    –هاي ستم كار سه چيز است  : نشانه350حكم ]؛ اعطف من الرحم

للظالم مـن الرجـال   كند، بر زير دست خود به صورت آزار رساندن ستم كند، و ستمكاران را نيز حامي باشد [

 .]}يظلم من فوقه بالمعصيه، و من دونه بالغلبه، و يظاهر القوم الظلمه -ثلاث علامات
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از منظـر   مـدني تر از بعـد دوم شـهروندي    توان با كنار هم نهادن اين قطعات تصويري منسجم مياكنون 

زيسـتي و   شود اين صفات {: مردم دهد. به طوري كه ملاحظه مي اين مهم را نشان مي 4داشت. جدول  ديني

 –احسان، رحمانصاف،  -گرايي، بخشش و مدارا، آيين دوستي حقيقي، رايزني و مشورت، انفاق، عدالت مردم

را پيدا كننـد و بـه عبـارتي در     شهروندسازتوانند نقش صفات  مبنايي هستند كه مي دينيشفقت} خصايص 

 هاي ديني باشند. خدمت تجلي مدني آموزه

 3شدن شهروندي اسلامي  : مسير ساخته4جدول 

 »)تعهدات ما مردمان« –(شهروندي مدني ديني 

 گرايي زيستي و مردم مردم

 ابخشش و مدار

 آيين دوستي حقيقي

 رايزني و مشورت

 انفاق

 انصاف -عدالت 

 احسان

 شفقت -رحم 

 فتوت -مروت 

آن را  مـدني  -سياسي در دو بعد  شهروندي دينيهاي  ما توانستيم مباني و مؤلفه البلاغه نهجاز دل متن 

). در  7و  6هـاي   .ك شـكل توان ملاحظه كـرد (ن  استنباط نماييم. اكنون تصوير كامل شهروندي مزبور را مي

مهم ديگري خواهيم رفت كـه برگرفتـه از اقـوال پيـامبر اعظـم       متن دينيبخش بعد به همين منوال به سراغ 

 } است. الفصاحه نهج{ اسلاماسلام

 

 الفصاحه: بازخواني شهروندي اسلامي  . نهج2-3

توجـه و بـارزي    توان بخشي از آن دانست، منبع درخـور  را مي» الفصاحه نهج«كه  الرسولموسوعه الرسول

شناختي مهـم و اساسـي    براي مضامين جامعه مباني اسلامي و دينيبراي پژوهش درباره شناخت و اكتشاف 

 12است. اين مـتن داراي سـه بخـش اصـلي اسـت: خطـب (       شهرونديو » وظيفه -حق -اخلاق «از جمله 

   1عنوان). 15) و امثله (عنوان 3227عنوان)؛ حكم (

كـه بسـيار مـرتبط بـا      حكمـت عنوان  35و  خطبهعنوان  6به  نمونه معرفبراي ها  ما از ميان اين بخش

 ايم. مضمون مورد نظر ما بوده است اكتفا كرده

                                                           
 ) ترجمه و نگارش علي كرمي فريدني، قم، نشر حلم.1384( 6پيام پيامبر از پرتوي –الفصاحه  . متن مرجع ما دراين پژوهش اثر زيراست: نهج1
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هاي مورد استناد و تحليل محتوايي درباره موضـوعاهاي مرتبطـي    خطبههمانطور كه ملاحظه خواهد شد 

)، دفـاع از حـق   7و حقـوق مـردم (خطبـه    )؛ رعايت مقررات خدا 1 هستند مانند: هشدار از دنياگرايي (خطبه

) و سـفارش بـه رعايـت حقـوق     10ساز (خطبه )، اندرزهاي زندگي 9)؛ خيرخواهي (خطبه 8زندگي (خطبه 

انـد كـه محتـوائي و مضـموني      هايي انتخاب و تحليـل شـده   ). به همين منوال نيز حكمت11ها (خطبه  انسان

 اند.   امور، انصاف و احسان، انفاق و اكرام) بوده مرتبط با مسأله (حق و عدالت، اخلاق و منش، اصلاح

با توجه به اين توضيحات و نيز با لحاظ محتوا و مضمون اين خطب و حكم، كه نمونه موردي پـژوهش  

 اخـلاق  -آورد: الف شهروندي ديني و اسلاميتوان آنها را در ذيل دو بعد مرتبط با  شوند، مي محسوب مي

 در شهروندي ديني و اسلامي.حق -در شهروندي ديني و اسلامي؛ ب

* 

 شهروندي: اخلاق َحسنه و حسن ُخلق» اخلاق«. مباني ديني 1-2-3

هاي گوناگون نيز فهم شده اسـت. بـه ايـن     اي كه از آن شده است، به صورت اخلاق به خاطر تعابير لايه

واعد رفتارهاي خـوب  ق«كنيم كه چيزي جز  اشاره مي» اخلاق«جهت در اينجا به تعبير مختار اين پژوهش از 

كنـيم   شـهروندي صـحبت مـي    اخـلاق در  دينـي نيست. به اين معنا هنگامي كه از مبـاني   »و خير و صواب

}است كـه  صوم و معصوم   نبوي {اعم از آيات قرآني و احاديث نبوي دينيهاي  منظورمان آن دسته از آموزه

تعلـيم، تـرويج و تجـويز     لحعمل صـا را به عنوان  جمعيدر زندگي  رفتار خيرخواهانهو  تدبير ثوابطرز 

كـه   -هايي است ممتلي از چنين آموزه رسولرسول »الفصاحه نهج«هاي گوناگون  كنند. از اين لحاظ بخش مي

 كنيم. به تعدادي از آنها اشاره مي» نمونه معرف«ما صرفاً به عنوان 

فـردي و نيـز    اخلاق در زيسـت جمعـي   دينيهاي  ها] تصريحاً به شالوده [حكمت »حكَم«ََدر تعدادي از 

اي باشـد بـراي اسـتنباط     تواند نشانه نتايج مثبت آن اشاره شده است. فحواي كلام در آنها طوري است كه مي

نها در حكـم مـواردي اسـت كـه در ادبيـات       هاي ديني و پيامدهاي جمعي عمل به آ اين نكته كه اين شالوده

مـان نيـز بـه     مسلماني تجربه زيستهو قائل هستيم؛ و در زندگي جمعي  اخلاقيات شهرونديتخصصي براي 

 مانند موارد زير:  -كنيم  همين منوال تعبير مي

 است؛ ايماننشانه  حسن خلقالف) 

 }.افضلكم ايمانا احسنكم اخلاقا؛ ان من اكمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا: 910و  420{حكم 

 است؛ داري مردمواسطه  حسن خلقب) 

 }.اموالكم و لكن سعوهم باخلاقكمانكم لن تسعوا الناس ب: 877{حكم

 است؛ مردمزينت  اخلاق حسنهو  حسن خلقپ) 

 }.ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من حسن الخلق و خلق الحسنه: 834{حكم 
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 است؛ مسلمانينشانه  حسن خلقت) 

 }.ان احسن الناس اسلاما ما احسنهم خلقا :662{حكم 

 است؛ الهي عطيه تعالي اخلاقيث) 

 }.يحب االله المعالي الخلاق و: 691{حكم 

 است. خداوندمحبوب  مدار اخلاقج) مسلمان 

 }. ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا: 907{حكم

تر آن كه در آنها پيونـد   ها] نيز با تعابير متنوع آمده است، و مهم اين تأكيدات در تعدادي از خُطبَ [خطبه

 كنيم. ده شده است كه به آنها نيز در ادامه اشاره ميدي رفتار شهرونديو  اخلاقيات مسلمانيو نسبتي ميان 

 ؛مردمبا  صوابو رفتار  حسن خلقاول) 

ش را بـر مـردم نثـار     ا : خوشا به حال آن كسي كه منش و اخلاق او با مردم نيكو شود؛ و يـاري 1{خطبه 

م معونته، و عـدل  طوبي لمن حسن مع الناس خلقه، و بذل لهاش را از مردم دور سازد [ كند؛ و شرارتش و بدي

 ]}.عنهم شره

 .مردمبا مهرباني خدا و  تقوايدوم) 

گونه كه در خور و شايسته اوست پروا كنيد و به بركت مهر و رحمـتش بـا هـم     : از خداوند آن7{خطبه

 ]}.اتقوا االله حق تقاته و تحابوا بروح االله بينكمديگر مهر بورزيد[

 »حكـم و خطـب  «گونـه كـه در    لاق شـهروندي، آن اخ ـ دينـي تـري از مبـاني    براي داشتن تصوير جامع

به صورت بالا آمده است، نيازمند اين هستيم كه آنها را از منظري ديگر نيز بـازخواني كنـيم. از    الفصاحه نهج

 كمك خوبي براي اين هدف است. 5اين لحاظ جدول 
 4. مسيرساخته شدن شهروندي اسلامي 5جدول

 » )حسن ُخلق اخلاق َحسنه و« –(اخلاق شهروندي ديني 

 آموزه ديني پايه
خاستگاه 

 معنوي
 نتيجه جمعي –پيامد 

 حسن خلق و
 اخلاق حسنه

 ايمان
 مسلماني

 مردم داري
 زينت مردم

 رفتار صواب با مردم

 * عطيه الهي تعالي اخلاقي

مسلمان اخلاق 
 مدار

 محبوب خداوند *

 مهرباني با مردم * تقواي خدا

بعد اخـلاق   –شهروندي ديني اي را براي فهـم   توانيم گزاره گذاريم ميچنانچه اين قطعات را كنار هم ب

 استنباط كنيم؛ مبني بر اين كه:  شهروندي
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(حسن خلق و اخلاق حسنه به عنوان يك امر متعالي اخلاقي، كه جـزو صـفات اصـلي بـراي مسـلمان       

حسن سلوك با مردم شده و  داري و مردم –و به تبع آن  -مؤمن و متقي است، منجر به رفتار صواب با مردم 

 آورد). نهايتاً فرد را جزء نيكان و محبوبان الهي در مي

است، چگونه در  استحقاق و حقاكنون بايد ديد بعد مكمل اين شهروندي ديني كه عمدتاً ناظر به مقوله 

معـرف،   »حكـم و خطـب  «] تجلي يافته است. از اين رو در ادامه تعدادي ازالفصاحه نهجاين متن ديني پايه [

 شوند.  وار تحليل مي نمونه

 

 شهروندي: برابري و برادري » حق«. مباني ديني2-2-3

يـك   1به عنوان دانش ذي صلاح در ايـن زمينـه}   - »فلسفه حقوق«وفق تعابير تخصصي{عمدتاً رايج در

داري/ آن را به مثابه (ضـرورت و لـزوم برخـور    »حق«تعبير مناسب و متناسب با منظور ما در اين پژوهش از 

توان در متون  داند. با همين تعبير مي صواب و بايسته و شايسته) مي »مواهب و امتيازات«عدم برخورداري از 

فهم كرد؛ منتهي با ايـن تفـاوت    حق و استحقاقاين نوع معنا را از  – »الفصاحه نهج«از جمله در  -ديني پايه

خداوند در آن بسيار بارز است  معطيم ديني و بودن حق به عنوان يك امر مسل ذاتيكه در مباني ديني وجه 

ديني، به طوري كه عمل به آن {هـم   فريضهو  واجبها چيزي است در حد يك  انسان »حق«يعني تثبيت  –

عقاب الهي و عدم توجه به آن منجر به  صواباز سوي افراد و هم توسط حاكميت} موجب برخورداري از 

 شود. الهي مي عذاب –عتاب -

از اين بابت خواهيم داشت.  »الفصاحه نهج«يح شفاف كننده و تعيين كننده مروري بر مصاديق با اين توض

گيـري اسـت:    با توجه به فحواي كلام در اين متن دينـي، بـه نظـر مـا در دو قسـمت ايـن بحـث قابـل پـي         

 . »استحقاق«مشمول  زندگي جمعيهاي  ؛ حوزه»حق«مؤيد  هاي ديني شالوده

 

 »حق«يني مؤيد هاي د . شالوده1-2-2-3

هايي است كه به تصـريح   هاي ديني{در اينجا و در متن مورد تحليل} آن بخش از آموزه منظور از شالوده

 -خداونـد  عبـد خداونـد و هـم    مخلوقهم به عنوان  -حق انسان تضمين الهيحق و تثبيت حق، ايجاد به 

 يم:  كن ها اشاره مي اشاره دارند. اينك به چند نمونه معرف از اين آموزه
  

                                                           
 . براي نمونه نگاه شود به: 1

وق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، تهران، طـرح نـو؛ ميشـل    ) حق و مصلحت: مقالاتي در فلسفه حق1381محمد راسخ (ترجمه و تأليف) (

 ) فلسفه حقوق، فاطمه آبيار، تهران، رخ داد نو.  1389) فلسفه حقوق، مرتضي كلانتريان، تهران، آگه؛ ريموند ويكس (1386تروپه (
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 ها به عنوان قاعده خلقت خداوندي؛ اول) برابري ذاتي انسان

نيز يكي اسـت،   ن آدم : هان اي مردم، جز اين نيست كه پروردگارتان يكي است، و پدرتان آدم 11{خطبه 

تـرين   مقدار آفريـده شـد، ارجمنـدترين شـما نـزد خداونـد متقـي        تان فرزند آدم هستيد، آدم از خاك بي همه

ايهـا النـاس ان ربكـم    اي بر غيرعرب برتري ندارد مگر به تقـواي الهـي [   رب و عرب زادهشماست، و هيچ ع

واحد، و ان اباكم واحد، كلكم لآدم و آدم من تراب، ان اكرمكم عند االله اتقيكم، و ليس العربـي علـي الاعجمـي    

 ]}.فضل الا بالتقوي

 ها به عنوان قاعده ديني؛ انسان دوم) برادري حقيقي

 ...]}.ايها الناس انما المومنون الاخوهن اي مردم جز اين نيست كه ايمان آورندگان باهم برادرند... [: ها11{خطبه 

 سوم) برادري مدنيمردم عنوان قاعده زندگي؛

: هان اي مردم به هوش باشيد اينك هر امتياز و برتري يا خـون و و خـون خـواهي و يـا ثـروت و      8{خطبه

الا كل ماثره او دم او مـال مـدعي فهـو    شود [... قرار دارد و بي اثر اعلام ميدارايي مورد ادعايتان زير پاي من 

 ]}.تحت قدمي هاتين

 چهارم) حرمت ذاتي مال و جان وحيثيت مردم به عنوان قاعده مسلماني؛

كنيد بسان اين روز و  ها و اموالتان تا هنگامي كه خداوند را ديدار مي : هان اي مردم بدانيد كه خون11{خطبه

ايهـا النـاس ان   اين ماه و در اين شهر بر شما حرام است مبادا به جان و مال كسي دسـت انـدازي كنيـد [   در 

]؛ خطبـه  دمائكم و اموالكم حرام عليكم الي ان تلقوا ربكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا و في بلـدكم هـذا  

با او كفر است و حرمت دارايـي   : ناسزا گفتن به انسان با ايمان زشت كاري و بي داد است و ستيز و نبرد10

 ]}.و سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و حرمه ماله كحرمه دمهاو بسان حرمت خون و جان اوست [

 

 »عدالت وانصاف«مداري اسلامي به  . تسري حق2-2-2-3

بايـد بـه مرزهـاي     توانـد و مـي   مي سول االلهمداري اسلامي در منظر رسول االله بر همين اساس است كه حق

در اجتمـاع   اصـلاح ذات البـين  بـراي   ايثـار و  عـدالت و انصـاف  ت جمعي، اخلاق مبتني بر اخلاق زيس

 توان به اين موارد اشاره داشت:   مسلمين، تسري داده شود. به نمونه مي

 اول. اصلاح امور 

}؛ ب) اصـلاح  اتقـوا االله و اصـلحوا ذات بيـنكم   : 40اسـت {حكـم    وظيفهالف) اصلاح ذات البين مردم، 

اصلح الناس اصلحهم للناس؛ اصلح بين النـاس ولـو   : 319- 317ترين كار است {حكم مسلمانيم امورات مرد

 }.بالكذب؛ اصلحوا دنياكم
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 دوم. انصاف و عدل 

خـود بـا   سـازي   استوارترين كارهاست در نزد خـداي؛ مواسـات و برابـري    ديگرانورزي با  ج) انصاف

ذكـر االله علـي كـل حـال،      –سـد الاعمـال ثلاثـه    ا: 290استوارترين اعمال است به نزد خداي{حكم  ديگري

 }؛ الانصاف من نفسك، و مواساه الاخ في المال

و برابرخواستن جزو شروط دخـول تضـمين    مردمانگرايي با  خواهي و عدالت ورزي و عدالت د) انصاف

 ... و انصـفوا النـاس مـن    -اضمنوا لي ست خصال اضمن لكم الجنـه  : 419و  322شده به بهشت است{حكم 

 ...}؛  انفسكم و امنعوا ظالمكم من مظلومكم

لايستكمل العبد الايمان حتـي  : 2544است {حكم  مؤمنانگانه  ح) انصاف به همراه انفاق جزو خصال سه

 }.الانفاق من الاقتار، و الانصاف من نفسه و بذل السلام –يكون فيه ثلاث خصال 

شـهروندي   حـق در تفهم و تـدوين   اسلاميني به اين منوال چند قاعده و چند خط سير براي ترسيم مبا

 اين تصوير آمده است.  6قابل فهم است. در جدول 

 5. مسيرساخته شدن شهروندي اسلامي 6جدول

 »)هاي ديني مؤيد حق شالوده« -(حق شهروندي ديني

 تسري حق محتواي شمول حق مورد شمول حق خاستگاه حق

قاعده خلقت 

 خداوندي
 عدالت برابري ذاتي انسان

 انصاف برادري حقيقي انسان قاعده ديني

 برابري -مواسات  برادري مدني مردم قاعده زندگي

 ايثار -انفاق  حرمت ذاتي مال و جان و حيثيت مردم قاعده مسلماني

شود براساس مفاد جدول كه به طرزي عجيب و جالب توجه مانند يك ماتريس  به طوري كه ملاحظه مي

حـق و  كـه تأييـد كننـده و مؤيـد      دينيهاي  شالوده -راتبي از آب در آمده استوار منظم و سلسله م رياضي

نيـز هسـتند و براسـاس آنهـا (برابـري و      مـدني   -طبيعيها است؛ برخوردار از قواعـد   براي انسان استحقاق
 جمعيبرادري و حرمت ذاتي حفظ نفس و زندگي مردم) تضمين شده و مشروع است. ضمن آن كه تسـري  

مواردي كه در اسلام به (عدالت، انصاف، انفاق، مواسات و ايثـار)   –نيز تضمين شده است  مداري چنين حق
هاي ديني  قاعدهموارد تسري اين  »الفصاحه نهج«انجامد، مشمول اين اصل هستند. حال بايد ديد وفق متن مي

 ها ادامه يافته است. و شمول آنها تا كدام حوزه ساز حق
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 »استحقاق«مشمولِ هاي زندگي جمعيِ . حوزه3-2-3

، و بـه عبـارتي   حق دينيهاي زندگي كه مشمول استحقاق برخورداري از  براي برشمردن مصاديق حوزه
{در   پيـامبر        شـوند؛ بايـد در همـين ابتـدا بـه مـتن گفتـه پيـامبر         به معنـاي مـدرن آن، مـي    حقوق شهروندي

ست كه در اين حِكَم از انـواع  بندي ا منظور تقسيم -نهايت قابل تأمل است } اشاره داشت كه بيالفصاحه نهج
حـق  . حكم زير درباره عظمت و عموميت و ذاتيت الناس و حق النفس، حق االله حق به عمل آمده است: حق

 اند:  الناس

 الناس  درباره عظمت حق 1607الف) حكم

الله شـيئا؛... و امـا   فديوان لايغفر االله منه شيئا؛ و ديوان لايعبوا االله شيئا؛ و ديوان لايترك ا -الدواوين الثلاثه{

[دفـاتر رسـيدگي بـه كارهـاي بنـدگان       ديوان الذي لايترك االله منه شيئا، فمظالم العبادبينهم القصاص لا محالـه 
حق «به عنوان  »شرك به خدا«آمرزد (مانند  يكي دفتري است كه خداوند چيزي از آن را نمي –گانه است  سه
حـق  «بـه عنـوان    »ظلـم بـه نفـس   «دهد (ماننـد   ز آن بها نمي)؛ و دوم دفتري است كه خداوند به چيزي ا»االله

كشـد   سازد و سـخت حسـاب مـي    نمي رهاچيزي از آن را  خداوند)؛ و اما سوم، آن دفتري است كه »النفس
آن را  كيفـر دارند و ناگزير بايـد   روا مي ديگربر برخي  بندگانهايي است كه برخي  ستمو آن  (حق الناس)

 نيز بپردازند]}. 

 درباره ضرورت رعايت حق الناس  2488 ب) حكم

[تـرس از مـردم شـما را از رعايـت حقـوقي كـه        لا تمنعن احدكم مهابه الناس ان يقـوم بـالحق اذا علـم   {
 شناسيد باز نداريد]}. مي

 درباره عموميت ذاتي حق الناس 2268ج) حكم 

 بر فراز اسب باشد]}.  اي حقوقي است گرچه  [براي هر تقاضا كننده للسائل حق و ان جاء علي الفرس{
برنـد كـه توجـه دادن بـه آن نيـز       افزون بر اين، در ادبيات ديني ما از حق قابل توجه ديگري هم نام مـي 

 توان آن را متممي بر حق الناس دانست:   است كه مي حق مسلمانيضروري است؛ منظور 

 درباره حق مسلماني   1392و 2272ت) حكم 

عليه اذا القيه، و يجيبه اذا دعاه، و يعوده اذا مـرض، و يتبـع جنازتـه اذا     سليم –للمسلم علي المسلم خمس {

هنگامي كه او را ديـد بـر او سـلام     -[مسلمان بر مسلمان داراي پنج حق است مات، و يجب له ما يجب نفسه

را كند، آن گاه كه فراخواندش اجابت كند، و هنگامي كه بيمار شد به عيادتش برود، و زماني كه ايـن جهـان   

 خواهد براي او نيز بخواهد]}.  اش نمايد و آن چه را براي خود مي بدرود گفت همراهي

اذا لقيته فسلم عليه، و اذا دعاك فاجبته، و اذا استنصحك فانصـح لـه، و اذا    -حق المسلم علي المسلم ست{

هنگامي كـه   -ست[حق مسلمان بر مسلمان شش ا عطس فحمد االله فشمته، و اذا مرض فعده، و اذا مات فاتبعه
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با او روبرو شدي به او سلام كني، آن گاه كه ترا دعوت كرد بپذيري، زماني كه با تو مشورت كرد ديدگاهت 

را به او بگويي، چون عطسه نمود برايش سلامتي بخواهي، و اگر بيمار شد به عيادتش بروي، و هنگامي كـه  

 }.  جهان را بدرود گفت پيكرش را تا آرامگاهش مشايعت نمايي]

هـاي   ها و توانمندي {فارغ از نوآوريحقوق شهروندي با توجه به اين توضيح پر بديهي است كه مسأله مدرن 

آن براي تحقق استحقاق حق انسان مدرن در جامعه مدرن كه امري است مثبت و بايد به آن حرمـت گذاشـت} در   

انـد. از   قابـل اسـتنباط   -دينـي آن   دست كم از حيث مباني –نيز حق الناسبه صورت  اسلامسنت كلاسيكي دين 

هسـتند.   النـاس خواهيم پرداخت كه معـرف حـق   » الفصاحه نهج«هايي از حكمَ  اين جهت در ادامه به معرفي نمونه

 .خاصو  عامتوان ذيل دو دسته مرتب ساخت: مصاديق  لازم به ذكر است اينها را مي

 

 . حق الناس: مصاديق عام1-3-2-3

 رت زير ارائه داد: توان به صو اينها را مي

 الف) اداي حق ضعيفان  

تـرين مـردم آن ادا نشـود پـاك      : خداوند تبارك و تعالي امت و قومي را كه حقـوق نـاتوان   718{حكم 

 ]؛ان االله تعالي لا يقدس امه لا يعطون الضعيف منهم حقهسازد [ نمي

 ب) ستم نورزيدن، اداي دين و انصاف داشتن

كنـد؛ بـه سـود كسـي كـه       ورزد ستم نمي ان مؤمن بر كسي كه دشمني مي: به درستي كه انس 815{حكم 

ان المومن من عباداالله لا يحيف علي من يـبغض و  كند [ كند؛ و امانت را هم تباه نمي دوستش دارد نيز گناه نمي

 ]؛لاياثم فيمن يحب و لايضيع ما استودع

 ج) معاشرت با مردم، صبر بر بيداد و استمداد از خدا 

آميـزد تـا رشـد     كند تا آگاهي به دست آورد؛ و با مردمـان مـي   ... (انسان مؤمن) با مردم معاشرت مي :815{حكم 
يخـالط  كنـد تـا خداونـد داد او را از بيـدادگران بسـتاند [...      كند؛ و اگر بيدادي بر او رفت و حقش ضايع شد، صبر مـي 

 ]}؛يكون الرحمان هو الذي ينتصر له الناس كي يعلم و يناطق الناس كي يفهم و ان ظلم و بغي عليه صبرحتي
 د) حق زنان و يتيمان 

اني احرج علـيكم حـق   يتيمان و زنان [ –دهم  : من شما را از حق دو ناتوان سخت هشدار مي956{حكم 

 ]}؛الضعيفين، اليتيم و المراه
 ح) ستم نورزي با بندگان خداوند، حرمت والدين، حق خويشاندي و حق سپاسگزاري 

ستم و ظلـم، خيانـت،    –كند اش شتاب مي نج چيز است كه خداوند در كيفر انجام دهنده: پ1465{حكم 
خمـس يعجـل االله   بدرفتاري با والدين، گسستن از بستگان، وحق ناشناسي نسبت به كارهاي خـوب ديگـران [  

 ]}؛  البغي، و الغدر، و عقوق الوالدين، و قطيعه الرحم، و معروف لايشكر -لصاحبها العقوبه
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 وستي و رابطه با مردم و) حق د

صـل  : با كسي كه از تو بريده است پيوند نما و بر آن كه با تو بدي كرده است نيكـي نمـا [  1843{حكم 

 ]}.من قطعك و احسن الي من ساء اليك
 

 . حق الناس: مصاديق خاص 3-2-3-2

 عرفي و ديني، به اين صورت ارائه داد:  »مراتب«توان، وفق  اينها را نيز مي

 فرزندي  -زن و شوهر و حق مادر اول) حق

 -ترين صاحب حق نيز نسبت به زن، شوهر اوست؛ و بزرگ -ترين مردم از نظر حق  : بزرگ 351{حكم 

 ]}؛  اعظم الناس حقاعلي المراه زوجها و اعظم الناس حقا علي الرجل امهبر انسان، مادر اوست [

 دوم) حق زناشويي مرد بر زن 

بدون اجازه او جز روزه واجب نگيرد، چـرا كـه اگـر     -زن آن است كه : ازحقوق شوهر بر 1388{حكم 

اش به كسي دهد، چه اگر ببخشد پـاداش آن   گرفت گناه كرده است؛ نبايد بدون اجازه شوهر چيزي از دارايي

بر شوهر است، گناه آن بر زن؛ نبايد بدون هماهنگي با شوهرش از خانه بيرون رود، كـه اگـر رفـت خـدا و     

حق الزوج علي الزوجه و را لعنت كنند تا توبه نمايد يا باز گردد گر چه شوهرش ستم كار باشد [فرشتگانش ا

ان لاتصوم يوما واحدا الا باذنه الا الفريضه، فان فعلت اثمت و لم يتقبل منها؛ و ان لاتفعـل مـن بيتـه شـيئا الا      –

الا باذنـه فـان فعلـت لعنهـا االله و ملائكتـه      باذنه فان فعلت كان له اجر وكان عليهما وزر؛ و ان لاتخرج من بيته 

از بستر او دوري  -: حق شوهر بر زن آن است كه 1389]/ حكم الغضب حتي تتوب او تراجع و ان كان ظالما

اش بيـرون نـرود؛ و    نكند؛ سوگندش را نيكو بشمارد؛ دستوراتش را انجام دهد؛ بدون همـاهنگي او از خانـه  

ان لا تجر فراشـه، و ان تبـر قسـمه، و ان     –حق الزوج علي المراه ش نياورد [ا كسي را كه ناخوش دارد به خانه

 ]}؛تطيع امره، و ان لا تخرج الا باذنه، و ان لا تدخل اليه من يكرهه

 سوم) حق زناشويي زن بر مرد 

وقتي غذا خورد به او نيز از همان غذا بخوراند؛ و هنگامي  -: حق زن بر شوهر آن است كه1390{حكم 

اش از او دوري نگزيند  اس پوشيد به او نيز بپوشاند؛ و بر چهره او نزند؛ و به او ناسزا نگويد؛ و در خانهكه لب

الا يطعمها اذا طعم، و يكسوها اذا اكتس، و لايضرب الوجه، و لا يقبح، و لايهجر الا في  -حق المراه علي الزوج [

 ]}؛البيت

 چهارم) حق فرزند بر والدين 

نام او را نيكو گزيند، جايگاه او را نيكو گردانـد، و ادب   -زند بر پدر اين است كه : حق فر1393{حكم 

و  1394]/ حكـم  ان يحسن اسمه، و يحسن موضعه، و يحسـن ادبـه   –حق الولد علي الوالد نيكو به او بياموزد [
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ش دهد، بـه او  به او نوشتن بياموزد، نيز شنا كردن و تيراندازي ياد -: حق فرزند بر پدرش آن است كه1395

ان يعلم كتابه و السباحه  –حق اولد علي الوالد جز غذاي پاك نخوراند، و چون به بلوغ رسيد همسرش دهد [

 ]}؛       و الرمايه، و ان لا يرزقه الا طيبا، و ان يزوجه اذ ابلغ

 تر  پنجم) حق برادر بزرگ

حق كبير الاخوه ر بر فرزندان است [تر مانند حق پد تر بر برادران كوچك : حق برادران بزرگ1397{حكم

 ]}؛علي صغير هم كحق الوالد علي والده

 ششم) حق همسايه 

: حق همسايه آن است كه اگر بيمار شد از او عيـادت نمـايي؛ اگـر جهـان را بـدرود گفـت       1387{حكم

د پيكرش را تا خانه قبر مشايعت نمايي؛ اگر ازتو وام خواسـت بـه او بـدهي؛ اگـر خـوبي بـرايش پـيش آم ـ       

ات را فراتـر از خانـه او نبـري مبـادا جلـوي       تبريكش گويي؛ و اگر بدي به او رسيد تسليتش نمايي؛ و خانـه 

ان مرض عدته، و ان مات شيعته، و ان استقرضك اقرضته، و ان اصابه خيرا  -حق الجار جريان هوا را بگيري [

 ]}.الريح هناته، و ان اصابته مصيبته عزيته، لاترفع بنائك فوق بنائه فسد علي

تـا بـه آن جـا    استحقاق حق دينـي از بابت فهم و استنباط موارد شمول  »الفصاحه نهج«سير فكري ما در 

. اين دو نيز خـود در دو  مسلمانيو حق  الناسحق  –اند  كشيد كه ديديم كه: تنها دو دسته حكم قابل كشف

تـر از   تـوان تصـويري جـامع    ينها مي. اكنون با كنار هم نهادن اخاصو  عاممصاديق  –رده قابل بحث بودند 

حـق شـهروندي و    دينـي گر اساس  به عبارتي ما ملاحظه -بود »الفصاحه نهج«موارد شمول استحقاق حق در 

 ).10تا  8هاي  و نيز شكل 7هستيم (ن.ك جدول  شهروندي دينينيز مصاديق شمول 
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 6. مسيرساخته شدن شهروندي اسلامي 7جدول

 »)د شمول استحقاق حق دينيموار«  -(حق شهروندي ديني

 عظمت الهي/ عموميت ذاتي/ ضرورت رعايت/ ضمانت اجراي الهي حق الناس

 حق مسلماني

سلام / آشنايي/ پذيرايي/ دعوت و اجابت/ عيادت و ملاقات/ 

 مشايعت و تسليت و هم دردي/ مشورت و رايزني و مرابطه

 مصاديق عام

انصاف داشتن/ اداي حق ضعيفان/ ستم نورزيدن، اداي دين و 

معاشرت با مردم، صبر بر بيداد و استمداد از خدا/ حق زنان و 

يتيمان/ ستم نورزي با بندگان خداوند، حرمت والدين، حق 

 خويشاندي وحق سپاسگزاري/ حق دوستي و رابطه با مردم

مصاديق 

 خاص

فرزندي/ حق زناشويي مرد بر زن/ حق زناشويي زن  -حق زن و شوهر/ حق مادر

 تر/ حق همسايه / حق فرزند بر والدين/ حق برادر بزرگبر مرد

 

 گيري  نتيجه

 توان در چند نكته مرتب كرد. برخي نتايج حاصل از اين مقاله را مي

 -اجتمـاعي و اخلاقـي   -هـاي سياسـي   اصالتاً مملوك مفهومي فلسفه غربي (فلسفه1»وظيفه –حق«بحث  

ت. از اين حيث و به ويژه از جهات نظري اين مفهوم حقوقي) و علوم اجتماعي مدرن (نظريه شهروندي) اس

نيـز تلقـي كـرد،     ديگري -خود مركب، كه البته بايد آن را نوعي معادله اجتماعي متوازن در تعامل اجتماعي 

انجاميـده و بـه تبـع منجـر بـه       شأن مدني فرد مدرنانصافاً خوش درخشيده و از لحاظ عملي نيز به ارتقاي 

 شده است. فرد مسئول محق)(شهروند  3بهامحق) رعيت (مكلف ن  2تبديل

در تمدن اسلامي نيز برخلاف آن كه در ادبيات فقهي مسلط (اعم از شيعه و سـني) بـه خـاطر گفتمـاني     

شـود   جـاري مـي   معارف اسلامي و شيعيتوان ديد، اما در ذيل و مـتن   نبودن جاپايي از اين نسبت كمتر مي

حق و زان سو مطالبه  وظيفهعي مهم ميان مسلمين، كه ناظر به اداي اين نسبت اجتما فكري و عقيدتيمباني 

هاي دينـي اسـلامي در زنـدگي فـردي مسـلمين       كه مبتني بر حقانيت عمل به آموزه عقيدتيبه مثابه يك امر 

هـاي دينـي، اعـم از     است، را استنباط نمود. البته اين امر منوط به اين است كه نحوه مواجهه علمـي بـا مـتن   

و متـون   ث النبـي  هاي پايه و پيراموني آن [مانند متون سنتي حاوي حـديث النبـي   [قرآن] و متنقدس سرمتن م

                                                           
1  . right- duty 

2.subject 

3.citizen 
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] متعارف و معمول نباشد؛ يعني اين متون تنها به عنوان متون ادبـي فقهـي   عصومشيعي حاوي احاديث معصوم

ايص و هايي تلقي شوند كه داراي خص به عنوان متن متون دينيبلكه  –معمول و ميكانيكي محسوب نشوند 

را درقالب عبارات زباني ادبي توليد  2گفتار اجتماعي –كنشاند كه  هايي هستند. منظور متن 1گفتمانيشئون 

براي كنشگري اجتماعي متن را به سـمت سـوگيري در برابـر     هويت -معنا كنند و هم زمان ضمن ايجاد  مي

شـوند كـه بـه طـرزي      مـي هـا زمـاني گفتمـاني محسـوب      دهد. به عبارتي مـتن  سوق مي مقاومت –قدرت 

بـا توجـه بـه ايـن توصـيفات اكنـون       به كار گيرند.  چيزي يا كسيحفظ/ حذف ايدئولوژيك موضعي براي 

آيـد؛ نگـاه بـه متـون دينـي       آن صحبت به ميان مي اسلامياز نوع  گفتمان دينيتوان گفت هنگامي كه از  مي

 .  مورد تحليل بسيار فراتر از نگاه ادبي فقهي سنتي و كلاسيك است

تـابعي از   وظيفـه  –حق است؛ نسبت اجتمـاعي   عرفي و سكولاردر سيستم شهروندي غربي كه ماهيتاً  

حق مدني، حق سياسي، حـق  «عبارت هستند از:  هاي شهروندي حقاست؛ از اين رو  دموكراسي و ليبراليزم

انگرهايي معـرف پارامترهـا و نش ـ   حق مدني سياسـي . در سيستم شهروندي غربي »اجتماعي و حق فرهنگي

تأسـيس  كنند؛ تا اعضاي جامعه مدرن بتوانند به  اين فرصت و امكان را فراهم مي شهرونديهستند كه براي 

اقـدام كننـد. بـه همـين      سوژه حقوقي سياسي آزاد و مختـار خويش به عنوان يك هويت سياسي حقوقي 

هايي هسـتند كـه بـراي    معرف پارامترها و نشـانگر  حق اجتماعي فرهنگيمنوال در سيستم شهروندي غربي 

هاي  تأمين مناسب طرحكنند؛ تا اعضاي جامعه مدرن بتوانند بـه   اين فرصت و امكان را فراهم مي شهروندي

هاي چهارگانه  عمل كنند. روي هم حق سوژه اجتماعي آزاد و مختارخويش به عنوان يك  زندگي شخصي

مدرن هستند؛ كه اعضـاي يـك جامعـه     اي جامعه نهاددر سيستم شهروندي عرفي غربي ناظر به كاركرد سيستمي يك 

(شـهروند) تبـديل   سـوژه فعـال آزاد مختـار    (رعيت) به يك وار  فرد منزوي و اتمي شده تودهمدرن را از حد يك 

 كنند. مي

بازسـازي متناسـب بـا    اين نوع سيستم از شهروندي مدرن به طرز ديگري قابـل   يك نظام ديني اعتقادياما در  

تـدين؛ تعبـد؛   ، كه مشـتمل بـر   سيستم شهروندي ديني و اسلاميبر اين مبنا چند مؤلفه مشكل  است. شئونات ديني

تـوان هـم چـون     داري و بندگي خداوند را مـي  دين اركانبه عنوان  تدين و تعبدهستند بايد لحاظ شود.  تقيد و تعهد

تنها به حـوزه   تدين و تعبده اي براي هرگونه وضعيت كنش اجتماعي مفروض گرفت. خصوصاً با توجه به اين ك مايه

شـود؛ بلكـه از آن    شود) محدود نمي تعبير مي» او -نسبت من«(آن چه در فلسفه دين به عنوان خداوند  –رابطه انسان 

خداوند ذيل سـايبان مقـدس    –شود. منظور ما اين است كه با برقراري رابطه انسان  هاي ديگر نيز آغاز مي رابطه، نسبت

                                                           
1.discursive 

2.speech-act 
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شود. با توجه به ايـن   نيز تعريف مي ديگري -منو  خود -انسان ادت و بندگي خداوند، روابط داري و عب دين و دين

اسـت كـه قابـل     تـدين و تعبـد  از همـين محمـل    الـنفس  االله و حق حقواقعيت مهم كه مضامين ديني اخلاقي مانند 

شـهروندي دينـي و   هـاي   ؤلفـه گونه كه در قسمت بعدي نيز نشان خـواهيم داد) م  اند؛ و نيز اين كه اينها (همان تحقق

اند، بنابراين در اين سيستم ضرورتاً لحاظ تدين و تعبد نقطه عزيمت براي شهروندي ديني اسـلامي اسـت. در    اسلامي

النفس در مسير رابطه انسان با خداونـد هسـتند؛ نفـس موجـه شـدن و       االله و حق بر سازنده حق تدين و تعبدحالي كه 

(اعـم از اجتمـاعي اقتصـادي سياسـي فرهنگـي      زيست جمعي ط اين رابطه به حوزه به بس متدين و متعبدملزم شدن 

دهـد؛   را شـكل مـي   روابط اجتماعي با ديگريبه تسري آن به  تعهدبه رعايت الزامات دين و نيز  تقيدحقوقي) نوعي 

تعهـد  ينـي) و  (امـر اخـلاق د  تقيد است. به اين معنا  الناس حقشهروندي ديني يعني  حقوقكه سازنده بعد سومي از 

 شوند.   منجر مي شهروندي ديني اسلاميبه تكميل  الناس حق(امر اخلاق اجتماعي) همسو با 

و در جهـان   صـدر اسـلام  اما به دليل اهميت استفاده از تجارب تمدني مثمر ثمر كه سابقه تاريخي خوبي نيز در  

 شـهروندي دينـي اسـلامي   . از اين جهت تواند مورد توجه قرار گيرد مي شهروندي عرفي غربياسلام دارد؛ سيستم 

اسـتفاده كنـد. بـه ايـن      مقتضيات دينـي نيز با رعايت  شهروندي غير دينيهاي  بايد الزاماً و ضرورتاً از برخي مؤلفه مي

شـهروندي (كـه برگرفتـه از سيسـتم شـهروندي غربـي        عرفي، يعني حق حق شهروندي بينا سيستميمنوال دو نوع 

كه مختص سيستم شهروندي ديني اسـلامي اسـت) در كنـار يكـديگر بـه صـورت       شهروندي ( شرعياست) و حق 

هـاي شـهروندي    (مقبول قرار گرفته توسط شـرع) و حـق  امضايي هاي شهروندي عرفي  تعديل شده آن، در قالب حق

 (ابداع شده و الزام شده توسط شرع)، قرار خواهند گرفت.  تأسيسي شرعي 
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 ، مرتضي كلانتريان، تهران، نشر آگه.حقوقفلسفه )، 1386تروپه، ميشل، (
 ، مرتضي جيريايي، تهران، نشر ني.درآمدي بر فلسفه سياسي نوين)، 1386جيكوبز، لزلي، (

حق و مصلحت، مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه )، 1381راسخ، محمد، (ترجمه و تأليف) (
 ، تهران، طرح نو.ارزش

، امير نيك پي، تهران{كرسي حقوق بشـر، صـلح و دموكراسـي    شناسي حقوقي انسان)، 1385رولان، نوربر، (
 يونسكو}، انتشارات جنگل.

 ، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، كوير.شهروندي )،1390فالكس، كيث، (
 ، هادي جليلي، تهران، نشر ني.روش پژوهش كيفي)، 1389فليك، اووه، (

 ، ترجمـه شدن و سياست تعلق روندي و مهاجرت، جهانيشه)، 1382كاستلز، استفن؛ ديويدسون، آليسـتر، ( 
 فرامرز تقي لو، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.

 بيدي، تهران، نقش و نگار.  ، منوچهر صانعي درهفلسفه حقوق )،1388كانت، ايمانوئل، (
 ، حسن حبيبي، تهران، شركت سهامي انتشار.شناسي حقوقي مباني جامعه)، 1352گورويچ، ژرژ، (

 ، محمد راسخ، تهران، نشرني.مباني حقوق عمومي)،  1388لاگلين، مارتين، (
 ترجمه خشايار ديهيمي، تهران، نشر كوچك.، فيلسوفان سياسي قرن بيستم)، 1378لسناف، مايكل، (

 ، ابوالفضل قاضي، تهران، بنياد حقوقي ميزان.شناسي حقوق جامعه)، 1388لوي برول، هانري، (
 ، مصطفي رحيمي، تهران، سروش.شناسي حقوق و جامعه)، 1371ديگران، ( لوي برول، هانري و

در آمدي بر نظريه شهروندي گفـت گـويي در   )، 1385منوچهري، عباس و نجاتي حسيني، سيد محمود، (
، 29دانشكده علوم اجتماعي ) شماره  -، تهران، نامه علوم اجتماعي (دانشگاه تهران فلسفه سياسي هابرماس

 .28-1زمستان، ص 
، محمـد تقـي   شـدن، سياسـت، قـدرت    شناسي سياسي معاصر، جهاني جامعه)، 1380نش، كيت، (

 دلفروز، تهران، كوير.
شناسـي   اخلاق، حقوق و جامعـه: درآمـدي بـر جامعـه    )، 1385حسيني، سيد محمود، (بهارنجاتي

، پژوهشــنامه علــوم اجتماعي{دانشــگاه آزاد اســلامي گرمســار}، حقــوق و اخــلاق ژرژ گــورويچ
 .  208-185، ص 1شماره

سياسـت ليبرالـي بـه سـمت     –اخلاق  –يورگن هابرماس، از حقوق )، 1388(بهار  ــــــــــ ،
، ص 1دانشنامه علـوم اجتماعي{دانشـگاه تربيـت مـدرس}، شـماره     قانون و دموكراسي گفتگويي، 

93-124. 
ـــ ، ــاس، فلســفه سياســي نظــم گفتگــويي )، 1389( ـــــــــ ي و هــاي سياســ ، رهيافــتهابرم

 .54 -9، ص 24المللي(فصلنامه علمي و پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي) شماره  بين

، تهـران،  بررسي جايگـاه مفهـوم شـهروندي در قـانون شـهرداري ايـران      )، 1380(ـــــــــــ ، 
 هاي كشور.   انتشارات سازمان شهرداري
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سـيد محمـود    مسـعود كـوثري و  ، واقعيت اجتماعي شـهروندي در ايـران   )،1387( ـــــــــــ ، 
شناسـي   انقلاب اسلامي، جامعه و دولت: مقـالاتي در جامعـه  )، 1387نجاتي حسيني، (ويراستاران)، (

 .  173-133، تهران، كوير، صسياسي ايران
، 3، تهـران، فصـلنامه مـديريت شـهري، سـال      جامعه مدرن، شهروندي و مشاركت)، 1380( ـــــــــــ ، 

 .16-6، ص 5شماره 
، شـماره  3، تهران، فصلنامه مـديريت شـهري، سـال    مهاجرت، سياست و شهروندي)، 1381( ــــــــــ ،

 . 43-30، ص 10
 انتشارات علمي و فرهنگي. ،ترجمه و تحشيه سيد جعفر شهيدي، تهران ،)1373(،  عليامام علي البلاغه نهج
 شر حلم.ن، ترجمه و نگارش علي كرمي فريدني، قم ،)1384(، م پيامبرپرتوي از پيام پيامبر – الفصاحه نهج

، تهـران،  مجموعه مقـالات –گفتارهايي در قانون و قانونگزاري)، 1390وكيليان، حسن (تأليف و ترجمه)، (
 هاي مجلس شوراي اسلامي. {دفتر مطالعات حقوقي} مركز پژوهش

 ، جواد واحدي، تهران، بنياد حقوقي ميزان.فلسفه حقوق)، 1386وكيو، دل، (
 ، فاطمه آبيار، تهران، رخداد نو.  از حقوق طبيعي تا پسامدرنيزم –فلسفه حقوق )، 1389ويكس، ريموند، (
 ، محمد راسخ، تهران، نشر ني.مفهوم قانون)، 1390هارت، هربرت، (

، ترجمه كمال پولادي، تهران، شدن و آينده دموكراسي: منظومه پساملي جهاني)، 1380هابرماس، يورگن، (
 نشر مركز.  
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